فصل سوم

فضيلت سوم: تفكر

رذيلت سوم‌: غفلت

رذيلت چهارم: مكر، خدعه، كيد

فضيلت سوم: تفكر

1ـ مبدأ تفكر

تفكر، فضيلتي بزرگ است كه خير دنيا و آخرت در گرو آن است و در زمره برترين عبادات شمرده مي‌شود تا آنجا كه روايت شده است:

(تفكر ساعة خير من عبادة سبعة سنة )

يك ساعت انديشيدن، بهتر از هفتاد سال عبادت است.

پيش از بيان فضيلت تفكر و مطالب مربوط به آن، شايسته است به تبيين مبدأ فكر بپردازيم و اين تبيين براي اين‌گونه مباحث، بسيار سودمند و مفيد است، زيرا در آن، معناي قلب، نفس و روح روشن مي‌گردد و بديهي است كه چنين مباحثي منوط به توضيح اين‌گونه معاني است. همچنين شايان ذكر است هك اين معاني تنها از نظر قرآن و روايات تبيين مي‌گردد و نه از نظر فلسفه و عرفان،‌ زيرا منظر بحث ما اين نيست، گرچه در پاره‌اي موارد، نقطه‌نظرهاي عرفاني و فلسفي نيز مطرح مي‌شود، اما مبناي بحث ما چنين نيست و تنها از باب شمول بحث، اشاره‌اي گذرا به آنها مي‌كنيم.

2ـ تركيب وجودي انسان از ماده و روح

انسان‌ آميزه‌اي از دو جنبه و دو بعد است: بعد ملكوتي و بعد ناسوتي به عبارت ديگر، انسان بعدي روحاني و بعدي مادي دارد. دلايل مركب بودن انسان، بسيار است، از جمله:

الف) گنيجنه معلومات و دانش انسان، علي‌رغم دگرگوني دايمي او از نظر مادي، حفظ مي‌شود. چه بسا كه آدمي مطلبي را در جواني آموخته و در زمان پيري از آن استفاده مي‌كند، با وجود آنكه وي از بعد مادي تغييرات كلي و مكرري كرده است. بدين‌ترتيب آشكار مي‌شود كه بعد مادي انسان، ظرف معلومات و خزانه دانش او نيست.

ب) تشخيص انسان از آغاز تا پايان عمر، علي‌رغم بيش از ده بار دگرگوني در بعد مادي محفوظ مي‌ماند.

ج) در درون آدمي وجودي نهفته است كه اعضاء و اندام بدن را به كار مي‌گيرد و مي‌گويد: با مغز مي‌انديشم، با قلب احساس مي‌كنم، با چشم مي‌بينم و با گوش مي‌شنوم و … (پس آن موجود نهاني، چيزي غير از آن اعضاء و جوارح است، كه همان بعد روحاني انسان است).

اما دليل بهتر و برتر ديگري نيز وجود دارد كه گواه مركب بودن انسان و ماية اطمينان قلب است و آن فرموده خداوند متعال است كه فرمود:

(الذي احسن كلّ شيٍء خلقه و بدا الخلق الانسان من طينٍ. ثمّ جعل نسله من سلالةٍ من ماءٍ مّهينٍ. ثمّ سوّه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السّمع و الابصار و الافئدة قليلاً ما تشكرون)

او كسي است كه هر چيز را به نيكوترين شكل آفريد و انسان را نخست از خاك پديد آورد. سپس نژاد او را در آب بي‌مقدار قرار داد. سپس او را بيار است و از روح خود در او دميد. و به شما، گوش و چشم و قلب داد، اما سپاسگزاران اندكند.

و مي‌فرمايد:

(فاذا سوّيته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) 

پس چون آن عنصر را معتدل بيارايم و در آن از روح خويش بدمم، همه بر او سجده كنند.

و نيز فرمود:

(و لقد خلقنا الانسان من سلالةٍ من طينٍ. ثمّ جعلناه نطفةٍ في قرار مكينٍ ثمّ خلقنا النّطفة علقةً فخلقنا العلقه مضغةًّ فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمّ انشاناه خلقاً ءاخر فتبارك‌ الله احسن الخالقين) 

و همانا ما آدمي را از گل آفريديم. آنگاه او را نطفه گردانيديم و در جاي استوار قرار داديم. آنگاه نطفه را خون بسته و خون بسته را گوشت پاره و گوشت پاره را استخوان كرديم و آن استخوان را گوشت پوشانيديم، سپس آفريده‌اي ديگر پديد آورديم، آفرين بر خداوند كه بهترين آفرينندگان است.

و نيز فرمود:

(و يسئلونك عن الرّوح من امر ربّي و ما اوتيتم من العلم الاّ قليلاً) 

اي رسول از تو درباره روح مي‌پرسندن. بگو از امر پروردگار من است و از علم، جز اندكي به شما ندادند.

3ـ كيفيت تركيب انسان 

كيفيت و چگونگي تركيب انسان، همانند حقيقت او، از جمله مبهمات و اسرار ناگشوده است كه كسي جز خداي متعال از آن آگاه نيست. و شايد معناي اين سخن «حق تعالي قل الرّوح من امر ربّي» آن باشد كه انسان قادر به درك حقيقت روح نيست و قرينه‌اي كه گواه بر اين معني است، ادامه آيه است كه مي‌فرمايد و ما اوتيتم من العلم الاّ قليلا به طور كلي جملگي بر آنند كه حقيقت روح و چگونگي تركيب آن، از مبهمات است.

پس اگر گفته شود، روح، ناطق است، «ناطق» فصلي است از جملة‌ مشهورات و يك صفت حقيقي نيست و نيز نمي‌توان گفت كه تركيب آن از نوع تركيب تدبيري است و بعد مادي انسان، خاستگاه تكامل او بوده است، بلكه مي‌توان گفت كه بعد مادي انسان، ابزار و وسيله‌اي براي اوست. او با مغز مي‌انديشد، با قلب مي‌فهمد، با قوة خيال تخيل مي‌كند و با قوة و هم گمان مي‌برد. با چشم مي‌بيند، با گوش مي‌شنود، با زبان سخن مي‌گويد و … از اين‌رو مشهور آن است كه روح با توجه به وحدت آن، شامل تمام قواي آدمي است و در قرآن با نامهاي مختلف از آن ياد شده است.

4ـ نامهاي روح در قرآن

الف) نفس ملهمه

(و نفسٍ و ما سوّيها فالهمها فجورها و تقويها) 

سوگند به نفس و آن او را به كمال آفريد و به او شر و خير را الهام كرد.

شايد خداوند از آن جهت نفس را «ملهمه» ناميده است كه بدون تعليم و فراگيري، فضايل و رذايل را در مي‌يابد و مي‌شناسد. نفس، آنچه را كه فضيلت است، نظير عفت و شجاعت را با علم حضوري درك مي‌كند و در مي‌يابد و به زشتي و ناپسندي آنچه رذيله و ناپسند است، نيز با علم حضوري پي مي‌برد.

ب) نفس لوامه

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(لا اقسم بيوم القيامة و لا اقسم بالنّفس اللّوّامه) 

سوگند به روز قيامت و سوگند به نفس لوامه و سرزنشگر.

شايد دليل اين نامگذاري آن باشد كه نفس، صاحب خويش را پس از آلودن به كار زشت، سرزنش مي‌كند و ملامت نفس، پس از ارتكاب عمل زشت است، وگرنه پيش از آن، آدمي را باز مي‌دارد و نهي مي‌كند چنانچه قبل از انجام دادن كار نيك، نفس، انسان را ترغيب مي‌كند و پس از آن، آدمي را تحسين مي‌نمايد و از اين جهت مي‌توان نفس را «محسنه» ناميد.

ج) فطرت

(فاقم وجهك للدّين حنيفاً الله الّتي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم ولكنّ اكثر النّاس لا يعلمون) 

پس تو روي به سوي دين پاكيزه بياور و از دين خدا پيروي كن كه خلق را بر آن فطرت آفريده است. هيچ تغييري در آفرينش خدا نيست. اين است آيين استوار، اما بيشتر مردم نمي‌دانند.

خداوند از آن‌رو، «فطرت» را به اين نام خوانده است كه فطرت از نظر لغت به معناي صداي آرام و آهسته و الهام‌بخش است. چنانكه قرآن‌كريم مي‌فرمايد:

(و نفس و ما سوّيها فالهمها فجورها و تقويها) 

سوگند به نفس و آن كه او را به كمال آفريد. و به او شر و خير را الهام كرد.

راغب در مفردات مي‌نويسد:

فطرت الهي، آن توانايي شناخت ايمان است كه در وجود آدمي نهاده شده است و در اين آيه مورد اشاره قرار گرفته است: «و لئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله» (و اگر از آنها بپرسي كه چه كسي آنان را آفريده، البته مي‌گويند خدا).

د) روح

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(و يسئلونك عن الرّوح قل الرّوح من امر ربّي) 

از تو درباره روح مي‌پرسند، بگو روح از امر پروردگار من است.

روح از آن جهت بدين نام خوانده شده كه لطيفه‌اي رباني است و تقدير بدن انسان به عهدة اوست، گويي روح الهي است كه در انسان دميده شده است. 

چنان كه خداوند مي‌فرمايد:

(و نفخت فيه من روحي) 

و در آن از روح خويش بدمم.

هـ) عقل

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلّكم تعقلون) 

خداوند اين چنين آياتش را براي شما بيان مي‌كند، باشد كه تعقل كنيد.

عبارت «لعلكم تعقلون» در قرآن بارها تكرار شده است و دلالت بر آن دارد كه تعقل و انديشيدن، محبوب خداوند است و از آيات مشابه فهميده مي شود كه يكي از علل غايي نزول قرآن، تعقل است. در اين مورد. برخي از آيات، نقل خواهد شد.

در قرآن، كسي كه تعقل نمي‌كند، پس از چارپايان و آلوده به پليدي دانسته شده است چنان كه مي‌فرمايد:

(انّ شرّ الدّوابّ عندالله الصّمّ البكم الذين لا يعقلون) 

همانا بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد گنگ و كري هستند كه انديشه نمي‌كنند.

(و يجعل الرجس علي الذين لا يعقلون) 

و خداوند پليدي را براي مردمي كه نمي‌انديشند قرار داد.

و بالاخره از زبان اهل دوزخ چنين مي‌گويد:

(و قالوا لوكنپا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السّعير) 

و گفتند اگر گوش مي‌داديم يا انديشه مي‌كرديم، از اهل دوزخ نبوديم.

عقل از ريشة عقله و به معني خودداير و جلوگيري كردن است، از اين رو ديه را عقل ناميدند، زيرا مانع از خونريزي مي‌شود و عقل را از آن رو بدين نام خوانده‌اند كه انسان را از زشتيها وخطاها باز مي‌دارد و بر راه راست استوار نگاه مي‌دارد.

و) لُب

خداوند مي‌فرمايد:

(و من يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً و ما يذّكّر الاّ اولوا الالباب) 

و كسي كه به او حكمت داده شود، پس به تحقيق به او خير بسيار داده شده است و جز خردمندان، متذكر نمي‌گردند.

گفته مي‌شود كه لب به معني خرد ناب است و به عقل آلودة‌ به زشتيها و پيرايه‌ها، اطلاق نمي‌شود.

شايد از آن‌رو خداوند، خرد ناب را لب ناميده است كه لب به معني مغز شيء و حقيقت آن است و روح به منزله مغز وحقيقت انسان است.

ز) قلب

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(يوم لا ينفع مال و لابنون الاّ من اتي الله بقلبٍ سليمٍ) 

قيامت روزي است كه در آن، مال و فرزندان سودي نمي‌بخشد. و فقط كسي سود مي‌برد كه با قلب سليم رو به سوي خدا آورد.

(ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب) 

همانا در آن ذكري است براي كسي كه صاحبدل باشد.

(كذلك يطبع الله علي كل قلب متكبرٍ) 

خداوند اين چنين بر هر قلب متكبر ستمكاري مهر مي زند.

و از جمله آياتي كه بر جلالت قلب دلالت دارند، اين آيه است:

(انّ الله يحول بين المرء و قلبه) 

همانا خدا بين آدمي و قلب او حايل مي‌شود.

مقصود آن است كه خداوند متعال، دگرگون‌كنندة دلهاست و قلوب افراد به دست اوست و هرگونه كه بخواهد آن را تغيير مي‌دهد و وجه تسمية قلب همين است. برخي گفته‌اند كه «يحول بين المرء و قلبه» اشاره به قلبهاي بعضي از بندگان خاص خداوند دارد كه اراد آنها به دست خدا و تابع اراده اوست. چنان كه فرمود:

(و ما تشاءون الاّ ان يشاء الله) 

و نمي‌خواهيد جز آنچه خدا مي‌خواهد.

و رسول خدا صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرمود:

«قلب المؤمن بين اصبعين من اصابع الرّحمن يقلبه كيف يشاء» 

قلب مؤمن بين دو انگشت از انگشتان خداوند رحمان است و هرگونه كه بخواهد آن را تغيير مي‌دهد.

برخي ديگر گفته‌اند كه معناي آن جمله اين است كه قوام و ثبات قلب، به خداوند متعال است و او از قلب آدمي به انسان نزديكتر است. به طور كلي بايد گفت كه قلب را از آن‌رو بدين نام خوانده‌اند كه پيوسته دستخوش تغيير و دگرگوني است. پس اگر مقهور شيطان گردد، دائماً در معرض خيالات و تشويش خاطر است و اگر در اختيار خداوند قرار گيرد، از الهامات و عنايات خاص الهي بهره‌مند مي‌گردد. خدايا قلب ما را در اختيار خويش بگير و خيرات را به ما الهام فرما و عنايات و بركات را به ما ارزاني‌ دار.

ح) نفس مطمئنه

خداوند مي‌فرمايد:

(يا ايتهّا النّس المطمئنّة ارجعي الي ربّك راضيّةً فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي)

اي نفس قدسي مطمئن و آرام به حضور پروردگارت بازگرد كه تو از او خشنودي و او از تو راضي است. پس در صف بندگان من در آي و وارد بهشت من شو.

نفس از آن جهت مطمئنه ناميده شده است كه روح انسان صاحب يقين، آرام و مطمئن است، زيرا چنان كه گذشت، يقين به معني ثبات فكر سات و گمان را در آن راهي نيست. در واقع، مقصود از نفس مطمئنه، قلب مطمئن است كه اضطراب، تشويش خاطر و خيالات و هميه و شيطاني در آن راه ندارد و در پناه خداوند متعال از شر هر شيطاني اعم از آنكه جن يا انسان و يا خود آدمي باشد، در امان است.

ط) صدر

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علي نور من ربّه فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلالٍ مبينٍ) 

پس آيا كسي كه خداوند سينه‌اش را براي اسلام گشاده گردانيده و نوري از جانب پروردگارش بهره او شده است با مرد كافر يكسان است؟ پس واي بر آن سنگدلان كه از يادخدا غافلند. آنان در گمراهي آشكاري هستند.

(رب اشرح لي صدري و يسّر لي امري و احلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي) 

پروردگار من! سينه‌ام را برايم گشاده‌گردان و كارم را برايم آسان كن و گره از زبانم بازكن تا سخنم را بفهمند.

خداودن قلب را از آن‌رو صدر (سينه) خوانده است كه قلب در آن قرار دارد و اين مجاز است و قرينه اين، سخن خداي متعال است كه بعد از بيان «افمن شرح الله صدره للاسلام» فرمود: «فويل للقاسية قلوبهم من ذكرالله» اين مطلبي است كه در اين مورد گفته شده، ولي ما در اين سخن ترديد داريم و سخن محكمتر و استوارتر را اين مي‌دانيم كه سينه (صدر) نيز همانند مغز، قلب، قوة خيال، چشم و … از ابرازهاي روح است كه به وسيله آن، گشايش و بردباري در راه كسب خيرات و شكيبايي هنگام وقوع سختيها، حاصل مي‌گردد. از اين‌رو، شرح صدر و سعه صدر گفته مي‌شود، ولي شرح قلب و عقل، يا سعه قلب و عقل به كار نمي‌رود.

ي) نفس 

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً و خيفةً و دون الجهر من القول بالغدوّ و الاصال و لاتكن من الغافلين) 

پروردگارت را در دل خود، با تضرع و پنهاني و بدون بلندكردن صدا در هر صبح و شام يادكن و از غافلان مباش.

(ربكم اعلم بما في نفوسكم) 

پرورگارتان به آنچه در دل شماست، آگاهتر است.

خداوند، نفس را از آن‌رو به اين اسم ناميد كه نفس، عينيت شيء و واقعيت آن است و از آنجا كه حقيقت انسان و انسانيت، مبتني بر روح، و پايدار به آن است، پس گويي كه نفس همان روح است. از اين‌رو مشهور است كه حقيقت شيء به صورت آن بستگي دارد و نه، به ماده آن. و بالاخره بايد گفت كه آنچه در اطلاقات روح و مسماهاي آن به نظر مي‌رسد، خالي از مجاز نيست. اما از محتواي مطالب بيان شده، آشكار مي‌گردد كه اين الفاظ گوناگون، بيانگر يك حقيقت واحدند و آن لطيفه‌اي رباني است و ذو مراتب كه در مغز، عقل، و در قلب، قلب و در سينه، صدر ناميده مي‌شود و همين‌طور در چشم، چشم و در گوش؛ گوش. اين لطيفة رباني، آنگاه كه به نظر وحدت نگريسته شود، در واقع، كل قواي آدمي در بعد رحماني و روحاني است.

اما بعد حيواني و مادي همان است كه قرآن آن را نفس امر كننده به بديها خوانده است، چنانكه مي‌فرمايد:

(و ما ابّري نفسي انّ النّفس لامّاره بالسّوء الاّ ما رحم ربّي) 

و من نفسم را تبرئه نمي‌كنم، همانا نفس، بسيار به بدي فرمان مي‌دهد، مگر آنگاه كه پروردگارم رحمت آورد.

اين همه، در صورتي است كه بعد ملكوتي بر انسان مسلط باشد. اما اگر بعد ناسوتي بر انسان چيره گردد، آنگاه قرآن آن را نفس اماره مي‌خواند و مي‌فرمايد: «انّ النّفس لامّارة بالسوء الاّ ما رحم ربي» قرآن با تعابير مختلف به اين بعد مادي اشاره كرده است كه ما با نامهايي برگرفته از همان تعابير به شرح آنها مي‌پردازيم:

الف) نفس الهام گرفته از شيطان

خداي متعال مي‌فرمايد:

(انّ الشّياطين ليوحون الي اوليائهم) 

همانا شياطين به دوستانشان الهام مي‌كنند.

دليل اين نامگذاري آن است كه شيطان در قلب فاسق مي‌دمد و به او الهام مي‌كند، بي‌آنكه خود او متوجه باشد. حتي در روايات آمده است:

«ما من مؤمن الاّ و لقلبه اذنان من جوفه اذن ينفث فيها الوسواس الخنّاس، و اذن ينفث فيها الملك» 

هيچ مؤمني نيست مگر آنكه در قلبش دو گوش هست: گوشي كه شيطان خناس و وسوسه‌گر در آن مي‌دمد و گوشي كه فرشته در آن مي‌دمد.

ب) بي‌اعتنايي به سخن حق

خداوند مي‌فرمايد:

(قل هل ننبّئكم بالاخسرين اعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدّنيا و هم يحسبون انّهم يحسنون صنعاً) 

بگو آيا شما را از زيانكارترين افراد خبر دهم؟ آنانند كساني كه سيعشان در زندگي دنيا تباه شده، اما مي‌پندارند كه كار نيك انجام مي‌دهند.

و نيز مي‌فرمايد:

(فانّك لا تسمع الموتي و لا تسمع الصّم الدّعاء اذا ولّوا مدبرين) 

پس به راستي، تو نمي‌تواني مردگان را به سخن حق، شنوا كني و دعوت حق را به گوش ناشنواياني كه به حق پشت كرده‌اند، برساني.

(و قالو لو كنّا نسمع او نعقل ما كنّا في اصحاب السّعير) 

اگر سخن حق را مي‌شنيديم يا مي‌انديشيديم، در بين اهل آتش نبوديم.

ج) نفس لجوج

خداي متعال مي‌فرمايد:

(كلاّ انّه كان لاياتنا عنيداً) 

نه چنين است همانا او به آيات ما عناد مي‌ورزد.

و نيز مي‌فرمايد:

(امنّ هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجّوا في عتوٍّ و نفورٍ) 

اگر خدا رزقش را از شما باز گيرد، چه كسي به شما روزي تواند داد؟ يا اين همه كافران لجاج مي‌ورزند و از حق اعراض مي‌كنند.

د) نفس شيطاني

خداوند مي‌فرمايد:

(و ما ارسلنا من قبلك من رسولٍ و لا نبّي الاّ اذا تمنّي القي الشّيطان في امنيّته فينسخ الله ما يلقي الشّيطان ثمّ يحكم الله اياته و الله عليم حكيم) 

و پيش از تو، هيچ رسول و پيامبري را نفرستاديم مگر آنكه چون قصد كرد وظيفه خود را انجام دهد، شيطان در خواسته‌هاي او به القاي دسيسه پرداخت. پس خدا آنچه را شيطان القا مي‌كند باطل مي‌سازد، سپس آياتش را محكم مي‌كند و خدا دانا و حكيم است.

و نيز مي‌فرمايد:

(و من يعش عن ذكر الرّحمن نقيّض له شيطاناً فهو له قرين) 

و هر كه از ياد خداوند رحمان، روي بر تابد، شيطاني را برايش برانگيزيم تا همنشين او باشد.

و نيز مي‌فرمايد:

(و يوم يعضّ الظّالم علي يديه يقول يا ليتني اتّخذت مع الرّسول سبيلّا يا ويلتا ليتني لم اتّخذ فلاناً خليلًا لقد اضلّني عن الذّكر بعد اذجاء‌ني و كان الشّيطان للانسان خذولاً) 

و در آن روز قيامت ستمگر، دستهاي خود را به دندان مي‌گزد و مي‌گويد اي كاش با رسول حق همراهي مي‌كردم. واي بر من، اي كاش فلاني را به دوستي نمي‌گفتم. كه به راستي مرا گمراه كرد و از پيروي قرآن كه براي هدايت به سوي ما آمد، بازداشت و شيطان براي انسان مايه خذلان و خواري است.

مراد از شيطان در اين آيات، همان‌طور كه در آيه اول روشن شد، بلكه مشخص شده، شيطاني از نوع آدمي است.

هـ) نفص مكاره و حيله‌گر

خداي متعال مي‌فرمايد:

(و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين) 

و با خدا مكر كردند و خدا هم در برابر با آنها مكر كرد و خداوند بهترين مكركنندگان است.

و نيز مي‌فرمايد:

(و مكروا مكراً كبّاراً) 

و كافران حيله‌اي كردند، حيله‌اي بزرگ.

همچنين مي‌فرمايد:

(يخادعون الله و الذين امنوا و ما يخدعون الاّ انفسهم و ما يشعرون) 

با خداوند و اهل ايمان حيله مي‌كنند، اما كسي را به جز خود فريب نمي‌دهند و نمي‌فهمند.

از اين‌رو، هنگامي كه اميرالمؤمنين علي(ع) گفته شد كه:

«فالذي كان في معاويه؟ فقال: تلك النّكراء، تلك الشّيطنة» 

معاويه عاقل است، حضرت فرمود: او حيله‌گري و شيطنت دارد. 

و) نفس مغشوش

خداي متعال مي‌فرمايد:

(كلاّ بل ران علي قلوبهم ما كنوا يكسبون) 

نه چنين است، بلكه چيره گشت بر دلهايشان آنچه فراهم مي‌كردند.

و نيز‌ مي‌فرمايد:

(فلمّا زاغوا زاغ الله قلوبهم) 

پس چون روي گردانيدند، خداوند قلبهايشان را رويگردان ساخت.

همچنين مي‌فرمايد:

(انّا جعنا علي قلوبهم اكنّةً ان يفقهوه و في اذانهم و قراً) 

بر دلهايشان، پرده‌هايي نهاديم كه نتوانند سخن حق را دريابند و گوشهايشان براي شنين سخن حق سنگين است.

ز) نفس مهر شده و غافل

خداوند مي‌فرمايد:

(كذلك نطبع علي قلوب المعتدين) 

اين چنين بر قلبهاي سركشان مهر مي‌نهيم.

و نيز مي‌فرمايد:

(كذلك يطبع الله علي كلّ قلب متكبّرٍ جبّارٍ) 

اين چنين خداوند بر قلب هر متكبر ستمكاري، مهر مي‌نهد.

و نيز مي‌فرمايد:

(افرءيت من اتّخذ الهه هويه و اضلّه الله علي علم و ختم علي سمعه و قلبه) 

پس آيا ديدي كسي را كه هواي نفسش را معبود خويش قرار داده است و خداوند او را پس از آگاهي و اتمام حجت گمراه كرده و بر گوش و قلبش مهر نهاده است.

همچنين مي‌فرمايد:

(و لقد ذرأنا لجهنّم كثيراً من الجنّ و الإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها و لهم اعينٌ لا يبصرون بها و لهم اذانٌ لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضلّ اولئك هم الغافلون) 

و به راستي بسياري از جن و انس را براي جهنم واگذاريم: قلبهايي دارند كه با آن درك نمي‌كنند و چشمهايي كه با آنان نمي‌بينند و گوشهايي كه با آن نمي‌شنوند. آنان همانند چهارپايانند، بلكه گمراهتر، ايشان همان غافلند.

ح) نفس مضطرب

خداي متعال مي‌فرمايد:

(لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم) 

بنياني كه آنها نهادند، پيوسته قلبهايشان را به شك مي‌افكند.

و نيز مي‌فرمايد:

(و لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعةٌ او تحلّ قريباً من دارهم) 

و كافران پيوسته به سبب كردارشان كيفر مي‌بينند يا آنكه مصيبتي بر ديار آنان فرود مي‌آيد.

همچنين مي‌فرمايد:

(و من يشرك بالله فكانّما خرّ من السّماء فتخطفه الطّير او تهوي به الرّيح في مكانٍ سحيقٍ) 

و هر كس به خدا شرك ورزد، بدان مي‌ماند كه از آسمان درافتد و مرغان بدنش را با منقار بريايند يا بادي او را به مكاني دور درافكند.

ط) نفس گرفتار سختي و تنگنا و به عبارت رساتر، نفس سرسخت

خداوند مي‌فرمايد: 

(فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً كانّما يصّعّد في السّماء كذلك يجعل الله الرّجس علي الذين لا يؤمنون) 

پس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند، سينه‌اش را براي اسلام گشاده مي‌گرداند و هر كه را بخواهد گمراه كند، سينه‌اش را تنگ و سخت مي‌گرداند؛ گويي مي‌خواهد از زمين به فراز آسمان رود. اين چنين خداوند، رجس و پليدي را بر كساني قرار مي‌دهد كه ايمان ندارند.

همچنين مي‌فرمايد:

(افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علي نور من ربّه فويلٌ للقاسيه قلوبهم من ذكرالله)

آيا كسي كه خدا سينه‌اش را براي اسلام گشاده فرموده و بهره‌مند از نوري از جانب پروردگار خويش است با كافر كوردل برابر است؟ پس واي بر كساني كه دلهايشان در برابر ياد خدا، سرسخت است. آنان در گمراهي آشكارند.

ي) نفس اماره به سوء

خداي متعال مي‌فرمايد:

(انّ النّفس لاّمارة بالسوء الاّ ما رحم ربّي) 

همانا نفس، بسيار به بدي فرمان مي‌دهد، مگر آنكه پروردگار من رحم كند.

5ـ رواياتي دربارة‌ انسان و ابعادش

اميرمؤمنان علي(ع) فرمود:

«اعجب ما في الانسان قلبه و له موادّ من الحكمة و اضداد من خلافها فان سنح له الرجاء اذلّه الطمع و ان هاج به الطمع اهلكه الحرص و ان ملكه اليأس قتله الاسف، و ان عرض له الغضب اشتدّ به الغيظ، و ان سعد بالرضا نسي التحفظ و ان ناله الخوف شغله الحذر، و ان اتسع له الأمن استلبته الغرّه و ان جدپدت له النعمة اخذته العزّه و ان اصابته مصيبة فضحه الجزع و ان استفاد ما لا اطغاه الغني و ان عضّته شغله البلاء، و ان جهده الجوع قعد به الضعف و ان افرط في الشبع كظّته البطنة فكل تقصير به مضر و كل افراط به مفسد.»

چه شگفت است قلب انسان كه در بردارنده حكمتهايي چند از يك سو و اضداد مخالف آن،‌ از سوي ديگر است،‌ اگر اميدوار شود، طمع، او را خوار مي‌كند. اگر طمعكار شود، حرص، او هلاك مي‌سازد. و اگر مأيوس شود، تأسف و حسرت، او را از پا در مي‌آورد. واگر غضبناك شود، غيظ و خشم در او شدت مي‌يابد. اگر با رضا و خرسندي سعادتمند شود، جانب حفظ و احتياط را فرو مي‌نهد و اگر بيمناك شود، پرهيز و اجتناب، او را به خود مشغول مي‌دارد. و اگر امنيت يابد، غرور، آن را از وي سلب مي‌كند. و اگر مصيبتي به او رسد، جزع، او را رسوا مي‌گرداند. و اگر دولتمند شود، بي‌نيازي، او را به طغيان وا دارد. و اگر فقر، او را به مشقت اندازد، بلا، او را به خود مشغول مي‌سازد. و اگر گرسنگي، او را به رنج افكند، به ضعف و ناتواني دچار مي‌شود. و اگر سير شود، پرخوري،‌ راه  نفس را بر او مي‌بندد. پس هر قصوري براي او زيان‌آور و هر اسرافي براي او ماية‌ فساد است.

امام سجاد(ع) مي‌فرمايد:

«الا انّ للعبد اربع اعين: عينان يبصر بهما امر دينه و دنياه و عينان يبصر بهما امر آخرته فاذا اراد الله بعبد خيراً فتح له العينين اللّتين في قلبه، فابصر بهما الغيب و امر آخرته و اذا اراد به غير ذلك ترك القلب بما فيه.» 

همانا هر بنده‌اي، چهار چشم دارد: دو چشم كه با آن در كار دين و دنياي خود نظر دارد و دو چشم كه با آن به كار آخرتش مي‌نگرد. پس اگر خدا خير بنده‌اي را بخواهد، آن دو چشم را كه در قلب اوست مي‌گشايد تا با آن غب را ببيند و به آخرتش نظر كند وا گر جز آن را براي او بخواهد، قلب او را با آنچه در آن است، وامي‌گذارد.

محمدبن‌سنان از قول بعضي از اصحاب، نقل مي‌كند كه شنيدم امام صادق(ع) به مردي فرمود:

«اعلم يا فلان انّ منزلة القلب من السجد بمنزله الاامام من النّاس، الواجب الطاعة عليهم. الا تري ان جميع جوارح الجسد شُرط للقلب و تراجمه له مودّية عنه، الاذنان و العينان و الانف و الفم و اليدان و الرّجلان و الفرج، فانّ القلب اذا همّ بالنظر فتح الرجل عينيه، و اذا همّ بالاستماع حرّك اذنيه و فتح مسامعه فسمع و اذا همّ القلب بالشّم استنشق بانفه فادّي تلك الرائحه الي القلب و اذا همّ بالانطق تكلّم باللسان و اذا همّ بالحركة سعت الرّجلان و اذا همّ بالشهوة تحرك الذكر فهذه كلّها مؤدّية عن القلب بالتحريك و كذلك ينبغي للامام ان يطاع للامر منه.» 

اي فلان! بدان كه منزلت قلب براي بدن، همانند منزلت امام واجب الاطاعة براي مردم است. آيا نمي‌بيني كه تمام اندام بدن، كارگزاران قلب و ترجمان پيام‌رسان او بند: دو گوش و دو چشم و بيني و دهان ودو دست و دو پا و عورت. هنگامي كه قلب قصد نگريستن كند، آدمي چشمانش را مي‌گشايد و چون قصد شنيدن كند، گوشهايش كار شنوايي را انجام مي‌دهد و چون قلب، قصد بوييدن كند، آدمي با بيني مي‌بويد و آن بوي خوش را به قلب مي‌رساند و چون آهنگ سخن گفتن كند، در مي‌آيند و چون به شهوت گرايد، عورت،‌ او را به كار آيد. پس تمام اينها از سوي قلب تحريك مي‌شوند و به همين گونه كه اعضاي بدن در همه كارها از قلب پيروي مي‌كنند شايسته است كه مردم از امام خود پيروي كند.

از امام صادق(ع) روايت است كه حضرت فرموده‌اند:

«انّ القلب يتقلب من لدن موضعه الي حنجرته ما لم يصيب الحقّ، فاذا اصاب الحقّ قرّ، ثمّ ضمّ اصابعه ثمّ قرأ هذه الايه: (فمن يردالله ان يهديه يشرح صدره للاسلام و من يرد ان يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجا) قال: و قال ابوعبدالله عليه‌السلام لموسي بن اشيم: أتدري ما الحرج؟ قال: قلت: لا، فقال بيده و ضمّ اصابعه كالشيء المصمت لا يدخل فيه شيء و لا يخرج من شيء.»

همانا قلب انسان تا هنگامي كه به حق نرسيده است، از جايگاه خود به گلوي او مي‌آيد گويي كه مي‌خواهد از سينه در آيد، پس آناگه كه به حق رسد، آرام مي‌گيرد. سپس حضرت دست خود را مشت كرد و اين آيه را قرائت فرمود: پس هر كه را، خدا بخواهد هدايت كند، سينه‌اش را براي اسلام گشاده مي‌گرداند و هر كه را، خدا بخواهد گمراه كند، سينه‌اش را تنگ و سخت مي‌گردند. آنگاه امام صادق(ع) به موسي بن اشيم فرمود: آيا مي‌داني حرج چيست؟ راوي مي‌گويد گفتم: نه. حضرت در پاسخ، دستش را مشت كرد، همچون جسم فشرده‌اي كه نه چيزي در آن داخل و نه چيزي از آن خارج شود.

از امام صادق(ع) درباره معني آيه (و اعلمو ان الله يحول بين المرء و قلبه) سؤال شد. حضرت فرمود:

«هو ان يشتهي الشيء بسمعه و بصره و لسانه و يده، أما انّه لا يغشي شيئاً منها و ان كان يشتهيه فانّه لا ياتيه الاّ وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي يعرف ان الحق ليس فيه»

اين بدان معني است كه آدمي با گوش و چشم و زبان و دستش. به چيزي ميل دارد و اما علي‌رغم تمايلش، به آن نمي‌رسد. علتي براي اين نرسيدن نيست، مگر آنكه قلبش از آن چيز اكراه دارد و مي‌فهمد كه خير و صلاح در آن نيست.

رسول خدا(ص) فرمود:

«ناجي داود ربه فقال: الهي لكلّ ملك خزانة فأين خزانتك؟

قال جلّ جلاله: لي خزانة اعظم من العرش، اوسع من الكرسيّ و اطيب من الجنّة، و ازين من الملكوت:‌ ارضها المعرفة، و سماؤها الايمان و شمسها الشّوق و قمرها المحبّة. ونجومها الخواطر، و سحابها العقل، و مطرها الرحمة و اثمارها الطاعة، و ثمرها الحكمة. و لها اربعة ابواب: العلم  الحلم و الصبر و الرضا، الا و هي القلب»

حضرت داوود(ع) به هنگام مناجات با پروردگارش، عرض كرد: خداي من! براي هر پادشاهي خزانه‌اي است، پس خزانة تو كجاست؟ خداوند جل‌جلاله فرمود: براي من خزانه‌اي است بزرگتر از عرش و گسترده‌تر از كرسي و پاكيزه‌تر از بهشت و زيباتر از ملكوت: زمينش، معرفت و آسمانش، ايمان و خورشيدش، شوق و ماهش، محبت و ستارگانش، انديشه ناگهاني و ابرش، عقل و بارانش، رحمت و ميوه‌هايش، طاعت و ثمرش، حكمت است و داراي چهار در است: علم و حلم و صبر و رضا. آگاه باش كه اين خزانه، همان قلب است.

رسول خدا(ص) فرمود:

«اعدي عدوك نفسك التي بين جنبيك»

دشمنترين دشمن تو، نفس توست كه در بين دو پهلويت قرار دارد.

امام موسي‌بن‌جعفر(ع) با واسطه پدارنش از اميرمؤمنان(ع) روايت كرد كه فرمود:

«ان رسول‌الله صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث سريّة، فلمّا رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر و بقي عليهم الجهاد الأكبر

قيل: يا رسولالله و ما الجهاد الأكبر؟

قال صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: جهاد النفس ثم قال صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: أفضل الجهاد من جاهد نفسه الّتي بين جنبيه» 

همانا رسول خدا(ص) گروهي را به جنگ فرستاد. آنگاه كه بازگشتند فرمود: آفرين به گروهي كه جهاد اصغر را پشت سر گذاشتند و جهاد اكبر را در پيش‌رو دارند. گفته شد اي رسول خدا، جهاد اكبر چيست؟

حضرت فرمود: جهاد با نفس سپس فرمود: برترين جهاد، آن است كه كسي با نفس خود كه بين دو پهلويش قرار دارد جهاد كند.

امام صادق(ع) مي‌فرمايد:

«طوبي لعبد جاهد‌ لله نفسه و هواه و من هزم جند هواه ظفر برضا الله و من جاور عقله نفسه الامّارة بالسّؤ بالجهد و الاستكانة و الخضوع علي بساط خدمة الله تعالي فقد فاز فوزاً عظيماً و لا حجاب أظلم و أوحش بين العبد و بين الرب من النفس و الهوي، و ليس لقتلهما في قطعهما سلاح و آلة، مثل الافتقار الي الله و الخشوع و الجوع. و الظما بالنهار و السهر بالليل، فان مات صاحه مات شهيداً و ان عاش و استقام اداه عاقبته الي الرضوان الاكبر قال اله عزوجل (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله لمع المحسنين) 

خوشا به بنده‌اي كه براي خدا، نفس و  تمايلات خود جهاد كند و كسي كه سپاه هواي نفس را شكست دهد و به وسيله كسب رضايت خدا، بر آن پيروز شود و كسي كه عقلش از راه كوشش و اظهار مسكنت و خضوع در پيشگاه خداي متعال به پيكار با هواي نفسش برخيزد، به رستگاري بزرگي نايل شود، زيرا كه هيچ حجاب و پرده‌اي تاريكتر و وحشتناكتر از نفس و هوي، بين بنده و پروردگار نيست. و هيچ سلاح و حريه‌اي براي كشتن آنها، برنده‌تر از اظهار فقر و بي‌چيزي به درگاه خداوند و خضوع و خشوع و تحمل تشنگي در روز روزه و بيداري در شب نيست. پس اگر چنين كسي بميرد، شهيد مرده است و اگر زنده باشد و بر اين طريق استقامت ورزد، عاقبتش به خشنودي بزرگ الهي مي‌انجامد. چنان كه خداي عزوجل فرمود: «و كساني كه در راه ما جهاد كنند، به يقين آنها را به راههايمان هدايت مي‌كنيم و همانا خداوند با نيكوكاران است»

رسول خدا(ص) فرمود:

«رجعنا من الجهاد الاصغر الي الجهاد الاكبر و قال: من غلب علمه هواه فهو علم نافع و من جعل شهوتة تحت قدميه فر الشيظطان من ظلّه و قال صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: يقول الله تعالي: ايما عبد اطاعني لم أكله الي غيري و ايما عبد عصاني و كلته الي نفسه ثم لم ابال في اي واد هلك»

از جهاد اصغر به جهاد اكبر بازگشتيم. هر كس علمش بر هواي نفسش چيره شود، پس آن علم، سودمند است و هر كس كه شهوتش را پايمال كند، شيطان از سايه او مي‌گريزد. خداي متعال مي‌فرمايد: هر بنده‌اي مرا اطاعت كند كار او را به غير خود وا نمي‌گذارم و هر بنده‌اي نافرماني مرا بكند، او را به نفسش وا مي‌گذارم و ديگر توجهي نخواهم داشت كه در كدام وادي هلاك مي‌شود.

مردي به نام مجاشع، به حضرت رسول خدا(ص) رسيد و عرض كرد:

«يا رسول الله كيف الطريق الي معرفت الحق؟

قال صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: معرفة النفس.

فقال يا رسول الله فكيف الطريق الي موافقة الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: مخالفة النفس.

فقال: يا رسول‌الله فكيف الطريق الي رضا الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: سخط النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي وصل الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: هجر النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي طاعة الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: عصيان النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي ذكر الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: نيسان النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي قرب الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: التباعد من النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي انس الحق؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: الوحشة من النفس.

فقال: يا رسول الله فكيف الطريق الي ذلك؟

قال صلي‌الله عليه و آله‌وسلم: الاستعانة بالحق علي النفس»

اي رسول خدا، راه معرفت حق چيست؟ حضرت فرمود: معمرفت نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه موافقت با حق چيست؟ حضرت فمود: مخالفت با نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه جلب رضاي حق چيست؟ حضرت فرمود: غضب كردن بر نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه وصال حق چيست؟ حضرت فرمود: ترك كردن نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا راه اطاعت از حق چيست؟ حضرت فرمود: سرپيچي از نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه به ياد داشتن حق چيست؟ حضرت فرمود: از يادبردن نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه نزديكي و قرب حق چيست؟ حضرت فرمود: دوري گزيدن از نفس.

عرض كرد: اي رسول خدا، راه انس با حق چيست؟ حضرت فرمود:‌ نفرت از نفس

عرض كرد: اي رسول خدا، راه انجام دادن اين كار چيست؟ حضرت فرمود: ياري خواستن از حق در برابر نفس.

فضيلت تفكر

بعد از بيان مقدمه‌اي كه از نظر گذشت، بايد بگوييم كه تفكر، بزرگترين عبادات است، بلكه مي‌توان گفت كه هيچ عبادتي برتر و هيچ عملي بزرگتر از آن نيست و هر عبادت و عملي متوقف بر آن است و انسان به هيچ مرتبه‌اي در پيشرفتهاي مادي ومعنوي نمي‌رسد جز با آن. در واقع، تفكر حاصل انسانيت انسان است و با آن از ساير موجودات متمايز مي‌گردد.

تفكر، همانند وجود است، همان‌طور كه وجود ذاتاً موجود است و به غير خود، وجود مي‌بخشد؛ تفكر نيز ذاتاً موجود است و در عين حال، پديد آوردندة تمام علوم است. همچنين، تفكر همانند نور است، نور ذاتاً ظاهر است و به ديگران روشني مي‌بخشد، تفكر نيز ذاتاً ظاهر است و در عين حال، كاشف تمام معلومات است. از اين‌رو، ترقي و تعالي در راههاي مادي و معنوي در گرو تفكر است كه از هر كار و عبادتي برتر است. تفكر، از اين جهت كه چه كسي مي‌انديشد و دباره چه چيزي مي‌انديشد، مراتبي دارد. بسا تفكري كه موجب خوشبختي دنيا و آخرت متفكر و جامعة او شود و بسا تفكري كه بهره آن تنها عايد خود متفكر و يا حداكثر فرد ديگري مي‌شود. در آيات فراواني، خداي متعال با عبارات (لعلكم تتفكّرون) محبوبيت تفكر نزد خودش را اظهار داشته است. حتي خداوند در برخي از آيات، سبب و علت غايي نزول قرآن را تفكر در آن بيان داشته كه از آن جمله است:

(و انزلنا اليك الذّكر لتبيّن للنّاس ما نزّل اليهم و لعلّهم يتفكّرون) 

و قرآن را نازل كرديم تا آنچه را فرو فرستاده شده، براي مردم بيان كني، باشد كه فكر كنند.

حتي اين آيه، تفكر را علت غايي فرستادن پيامبران مي‌داند. قرآن با جملاتي همچون «افلا يتفكرون. افلا ينظرون، افلم يسيروا في الارض، افلا يعقلون» به ما مي‌فهماند كه تفكر، نعمتي بزرگ است. البته قرآن، تفكر در طريق معرفت حق تعالي را بزرگتر و برتر از هر تفكر ديگري مي‌داند.

مي‌توان گفت كه برترين تفكر، تفكر در معارف الهي، همچون مبدأ و معاد، نبوت، امامت و قرآن‌كريم،‌ و بعد از آن، تفكر در آفاق و انفس است و قرآن‌كريم بر معرفت حق تعالي و اثبات آن تأكيد بسيار نموده است. پس از آن، تفكر در تاريخ و احوال گذشتگان، اعم از نيكان و بدان و سپس تفكر در علوم قرار مي‌گيرد كه برترين آنها، علمي است كه انسان در امور اخروي بدان نيازمند است و پس از آن، دانشهايي است كه انسان در زندگاني دنيا به آنها نياز دارند. اين خلاصه كلام بود.

رواياتي دربارة فضيلت تفكر

امام صادق(ع) فرمود:

«كان اميرالمؤمنين(ع) يقول: نبّه بالتّفكر قلبك و جاف عن الليل جنبك و اتقّ الله ربّك»

اميرمؤمنان علي(ع) مي‌فرمود: با تفكر قلبت را بيدار كن و شب هنگام، براي عبادت از بستر برخيز و بترس از خدايي كه پروردگار توست.

حسن صيقل گويد:

«سألت اباعبدالله عليه‌السلام عما يروي الناس انّ تفكّر ساعة خير من قيام ليلة، قلتك: كيف يتفكّر؟ قال: يمرّ بالخربة او بالدّار، فيقول: اين ساكنوك؟ و اين بانوك؟ ما لك لا تتكلمين؟»

از امام صادق(ع) درباره جمله «يك ساعت تفكركردن از يك شب عبادت بهتر است» كه مردم روايت مي‌كردند، سؤال كردم و گفتم: آدمي چگونه بايد تفكر كند؟ فرمود: وقتي از كنار ويرانه يا خانه‌اي مي‌گذرد، بگويد كجايند ساكنان تو و كجايند بناكنندگان تو؟ تو را چه شده است كه سخن نمي‌گويي.

امام صادق(ع) فرمود:

«أفضل العبادة ادمان التفكّر في الله و في قدرته» 

برترين عبادت، پيوسته انديشيدن درباره خدا  قدرت اوست.

امام رضا(ع) فرمود:

«يقول ليس العبادة كرة الصلاة و الصوم انّما العبادة التفكّر في الامر الله عزوجل»

عبادت زياد، به نماز و روزة فراوان نيست، بلكه تفكر در امر خداي عزوجل است.

امام صادق(ع) فرمود:

«قال اميرالمؤمنين عليه‌السلام:‌ التفكّر يدعوا الي البّر و العمل به»

اميرمؤمنان(ع) فرمود: تفكر، به نيكي و عمل به آن دعوت مي‌كند.

امام صادق(ع) فرمود:

«كان اكثر عبادة ابي‌ذر رحمة‌الله التفكّر و الاعتبار» 

بيشترين عبادت ابوذر، تفكر و عبرت آموختن بود.

رسول خدا(ص) فرمود:

«علي العاقل ان يكون له ثلاث ساعات:‌ ساعة يناجي فيها ربه عزوجل و ساعة يحاسب فيها نفسه و ساعة يتفكر فيما صنع الله عزوجل اليه، و ساعة يخلو فيها بحظ نفسه من الحلال»

بر عاقل لازم است كه داراي سه وقت باشد: زماني با پروردگار خود مناجت كند و به محاسبة نفس بپردازد، و زماني درباره آنچه خداوند عزوجل براي او انجام داده، بينديشد و زماني را به لذت حلال بگذارند.

اميرمؤمنان(ع) در وصيتش به امام حسن(ع) فرمود:

«لا عبادة كالتفكر في صنعة الله عزوجل» 

هيچ عبادتي چون تفكر در آفرينش خداي عزوجل نيست.

رسول خدا(ص) فرمود:

«اغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدّنيا من حال الي حال» 

غافلترين مردم، كسي است كه از دگرگوني احوال دنيا پند نگيرد.

از اسماعيل بن بشير بن عمار روايت است كه:

«كتب هارون الي موسي‌بن‌جعفر(ع) عظني و اوجز. قال: فكتب اليه: ما من شيء تراه عينك الا و فيه موعظة» 

هارون به امام موسي‌بن‌جعفر(ع) نامه نوشت كه مرا به سخني كوتاه موعظه كن. امام به او نوشت: هيچ چيز نيست كه چشم تو آن را ببيندن و موعظه‌اي در آن نباشد.

امام حسن عسگري(ع) فرمود:

«ليست العبادة كثرة الصيام و الصلاة و انّما العبادة كثرة التفكر في امر الله» 

زياد عبادت كردن به نماز و روزة بسيا نيست، بلكه تفكر بسيار در امر خداوند است.

رسول خدا(ص) فرمود:

«فكرة ساعة خير من عبادة سنة و لا ينال منزلة التفكر الا من قد خصه الله بنور المعرفة و التوحيد»

يك ساعت تفكر از يك سال عبادت بهتر است، و به درجه و منزلت تفكر دست نمي‌يابد مگر كسي كه خدا او را به نور معرفت و توحيد، به طور خاص، بهره‌مند گرداند.

آياتي دربارة تفكر در آفاق و انفس

(انّ في خلق السماوات و الارض و اختلاف اليل و النهار لاياتٍ لاولي الالباب. الذين يذكرون الله قياماً و قعوداً و علي جنوبهم و يتفكرون في خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سحبانك فقنا عذاب النّار)

همانا در آفرينش آسمانها و زمين و اختلاف شب و روز، نشانه‌هايي براي خردمندان است همانا كه ايستاده و نشسته و خوابيده بر پهلوهايشان، خدا را ياد مي‌كند و در آفرينش آسمانها و زمين مي‌انديشند و مي‌گويند اي پروردگار ما! تو اين آسمانها و زمين را بيهوده نيافريدي، پس ما را از عذاب جهنم نگاه‌دار.

(هوالذي جعل لكم الّيل لتسكنوا فيه و النّهار مبصراً انّ في ذلك لاياتٍ لقومٍ يسمعون)

اوست خدايي كه شب را برايتان قرار داد تا در آن آرامش يابيد و روز را روشن گردانيد. همانا در اين، نشانه‌هايي براي گروهي است كه مي‌شنوند.

(و هو الذي مدّ الارض و جعل فيها رواسي و انهاراً و من كلّ الثّمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الّيل النّهار انّ في ذلك لاياتٍ لقومٍ يتفكرون و في الارض قطع متجاوزات و جنات من اعتاب و زرع و نخيل صنوان و غير صنوان يسقي بمآء واحدٍ و نفضل بعضها علي بعضٍ في الاكل انپ في ذلك لاياتٍ لقومٍ يعقلون) 

و اوست خدايي كه زمين را گستد و در آن، كوهها و نهرها و از هرگونه ميوه‌اي قرار داد و هر چيز را جفت آفريد و شب را به روز پوشاند. همانا در آن، نشانه‌هايي است براي گروهي كه مي‌انديشند. و در زمين قطعاتي مجاور قرار دارد و تاكستانها و كشتزارها و نخلستانهاي گوناگون را كه هم با يك آب، سيراب مي‌شوند و ما برخي را براي خوردن، بر برخي ديگر برتري مي‌دهيم. همانا در اين، نشانه‌هايي براي عاقلان است.

(يا ايها النّاس ان كنتم في ريبٍ من البعث فانّا خلقناكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ من علقةٍ ثمّ من مضغةٍ مخلّقةٍ و غير مخلّقةٍ لنبين لكم و نقر في الارحام ما نشاء الي اجلٍ مسميًّ ثمّ نخرجكم طفلا ثمّ لتبلغوا اشدّكم و منكم من يتوفّي و منكم من يردّ الي ارذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً و تري الارض هامدةً فاذا انزلنا عليها المآء اهتزّت و ربت و انبتت من كل زوجٍ بهيجٍ) 

اي مردم، درباره روز قيامت ترديد داريد، پس بدانيد كه ما شما را از خاك آفريديم،‌ سپس از نطفه آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره گوشت، تمام و ناتمام تا قدرت خود را بر شما آشكار سازيم و آنچه را كه بخواهيم تا وقت معين در رحمها قرار دهيم. سپس شما را به صورت طفلي بيرون مي‌آوريم تا به حد بلوغ و كمالتان برسيد، و برخي از شما مي‌ميرند و برخي از شما به دوران ناتواني آخر عمر بازگردانده مي‌شوند تا بدان حد كه پس از عمري دانايي، ديگر هيچ نمي‌دانند، و زمين را خشك و بي‌گياه مي‌بيني، اما هنگامي كه باران بر آن فرو بباريم، سبز و خرم مي‌شود و بذرها در آن مي‌رويد و از هر نوع گياه زيبا در آن بر مي‌آيد.

(و من اياته ان خلقكم من ترابٍ ثمّ اذا انتم بشر تنتشرون. و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مؤدّةً و رحمةً انّ في ذلك لاياتٍ لقومٍ يتفكرون) 

و از نشانه هاي خداوند آن است كه شما را از خاك آفريد، آنگاه به صورت آدمي در زمين پراكنده شديد. و از نشانه‌هاي او آن است كه از خود شما برايتان زوجهايي آفريد تا در كنا آنها آرامش يابيد و بين شما دوستي و مهر قرار داد. همانا در آن، نشانه‌هايي است براي كساني كه مي‌انديشد.

(الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحاباً فيبسطه في السّماء كيف يشاء و يجعله كسفاً فتري الودق يخرج من خلاله فإذا اصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون) 

خداوند، آن كسي است كه بادها را مي‌فرستد تا ابرها را برانگيزد و آن را به هرگونه كه بخواهد در آسمانها مي‌گسترد و پراكنده مي‌گرداند. آنگاه باران را مي‌نگري كه قطره قطره از دل ابر فرو مي‌ريزد و آن را براي هر يك از بندگانش كه بخواهد فرو مي‌بارد، تا آنان يكباره شادمان شوند.

(الذي جعل لكم من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم منه توقدون) 

اوست خدايي كه از درخت سرسبز، برايتان آتش قرار داد تا آن را برافرويد.

(الله يتوفي الانفس حين موتها و التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخري الي اجلٍ مسمًّي انّ في ذلك لاياتٍ لقومس يتفكرون) 

خداوند است كه ارواح را به هنگام مرگ باز مي‌گيرد، روح كسي را هم كه هنوز مرگش حكم كرده است نگاه مي‌دارد و ديگر ارواح را تا وقت معين (مرگ) مي‌فرستد. همانا در آن، نشان‌هايي براي انديشمندان است.

(و من اياته الجوار في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الرّيح فيظللن رواكد علي ظهره انّ في ذلك لاياتٍ لكلّ صبّارٍ شكورٍ) 

و از نشانه‌هاي خدا، سير و گردش كشتيها در درياست كه مانند قصرها به حركت در مي‌آيند. اگر خدا بخواهد باد را ساكن مي‌گرداند تا كشتيها بر پشت آب، از حركت باز ايستدن. همانا در آن، نشانه‌هايي براي هر انسان صبور سپاسگزار است.

(افرءيتم ما تحرثون اَ انتم تزرعونه ام نحن الزّارعون لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون. انا لمغرمون بل نحن محرومون افرءيتم الماء الذي تشربون اَ‌ انتم من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجاً فلولا تشكرون. افرءيتم النار التي تورون. اَ انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون) 

آيا ديديد آنچه مي‌كاريد آيا شما بذر را مي‌رويانيد يا ما مي‌رويانيم؟ اگر بخواهيم آن را خشك و تباه مي‌كنيم تا با حسرت و ندامت به سخنان بيهوده بپردازد. و بگوييد ما زيانكاريم بلكه ما محروميم آيا ديديد آبي را كه مي‌نوشيد؟ آيا شما آن را از ابر فرو ريختيد يا ما بارندة‌آنيم؟‌ اگر بخواهيم آن را شور مي‌گردانيم، پس آيا شكر نمي‌گزاريد؟ پس آيا ديديد آتشي را كه روشن مي‌كنيد؟ آيا درخت آن را شما پديد آورديد يا ما پديد آورديم؟

(فلينظر الانسان الي طعامه انّا صببنا الماء صبّاً ثم شققنا الارض شققنا الارض شقاً فأنبتنا فيها حبّاً و عنباً و قضباً و زيتوناً و نخلا و حدائق غلباً و فاكهةً و ابّاً متاعاً لكم و لا نعامكم) 

پس آدمي بايد به غذايش بنگرد. ما آب باران را فرو ريختيم. آنگاه زمين را شكافتيم و حبوبات را در آن رويانديم. و انگور و شكر و زيتون و نخل را و باغهاي پر از درختان كهن را. و ميوه و علف را. تا متاعي براي شما و چهارپايانتان باشد.

آياتي دربارة تفكر در قرآن

(و ان كنتم في ريبٍ مما نزّلنا علي عبدنا فاتوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهداءكم من دون‌ الله ان كنتم صادقين) 

و اگر شما نسبت به آنچه بر بندة خودمان نازل كرديم، شك داريد، پس سوره‌اي همانند آن بياوريد و گواهاني را كه به جز خدا داريد فراخوانيد، اگر راستگوييد.

(قل فاتوا بسورةٍ مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) 

بگو سوره‌اي مانند آن بياوريد و جز خدا هر كس را كه مي‌توانيد به كمك بخوانيد اگر راستگوييد.

(قل فاتوا بعشر سورٍ مثله مفترياتٍ و ادعوا من استطعت من دون الله ان كنتم صادقين)

بگو ده سوره همانند سوره‌هايي كه آنها را ساخته و پرداخته پيامبر و نه از جانب خدا مي‌دانيد بياوريد و جز خدا هر كس را كه مي‌توانيد به كمك بخوانيد، اگر راستگوييد.

(و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنين) 

و آنچه از قرآن فرو مي‌فرستيم، ماية شفا و رحمت براي اهل ايمان است. 

(قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً) 

بگو اگر انس و جن، گرد آيند كه همانندي براي اين قرآن بياورند نظيري براي آن نتوانند آورد، هر چند همه پيشتيبان يكديگر باشند.

(و قال الرسول يا ربّ انّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً) 

و رسول خدا فرمود: اي پروردگار من،‌ همانا قوم من، اين قرآن را متروك و مهجور كرده‌اند.

(افلا بتدبرون القرآن ام علي قلوبٍ اقفالها) 

آيا در قرآن تدبر نمي‌كنند يا بر دلها قفل نهاده شده است.

(و لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكرٍ) 

به رساتي كه ما قرآن را به منظور پند و اندرز، آسان كرديم، پس آيا پينده گيرنده‌اي هست؟

(لو انزلنا هذا القرآن علي جبل لرايته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله) 

اگر اين قرآن را بر كوه نازل مي‌كرديم، به يقين مي‌ديدي كه كوه از خوف خدا، خاشع و متلاشي مي‌شود.

(انّه القرآنٌ‌كريم في كتابٍ مكنونٍ لا يمسه الاّ المطهّرون) 

همانا اين قرآن‌كريم است كه در كتابي نهفته است و جز دست پاكان بدان نمي‌رسد.

آياتي دربارة‌ تفكر در مرگ

(اينما تكونوا يدرككم الموت و لو كنتم في بروجٍ مشيدةٍ) 

هر كجا كه باشيد، مرگ، شما را در بر مي‌گيرد، هر چند در كاخهاي مستحكم جاي بگيريد.

(قل انّ الموت الذي تفرّون منه فانّه ملاقيكم ثمّ تردون الي عالم الغيب و الشّهادة فينبّئكم بما كنتم تعلمون) 

يگو همانا اين مرگ كه از آنها مي‌گريزيد، به يقين شما را در بر مي‌گيرد سپس به سوي خدايي كه داناي پيدا و پنهان است، باز مي‌گرديد و او شما را از آنچه كه كرده‌ايد خبر مي‌دهد.

(حتي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّي اعمل صالحاً فيما تركت كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها) 

تا آنگاه كه مرگ يكي از آنان فرا رسد، گويد: پروردگار من! مرا بازگردان تا شايد به جبران آنچه كه فرو گذاردم، عملي صالح به جاي آورم خطاب شود كه هرگز، و اين سخني است كه او از حسرت بر زبان مي‌راند.

(الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلامٌ عليكم ادخلوا الجنّة بما كنتم تعملون) 

آنان كه چون فرشتگان، آنها را پاك و طيب مي‌ميرانند، به آنان مي‌گويند سلام بر شما، اينك به پاداش اعمالي كه انجام مي‌داديد، به بهشت در آييد.

رواياتي دربارة تفكر در مرگ

مردي نزد امام صادق(ع) آمد و عرض كرد:

«سئمت الدنيا فاتمّني علي الله الموت فقال: تمّن الحياة لتطيع لا لتعصي، فلان تعيش فتطيع خير لك من ان تموت فلا تعصي و لا تطيع»

از دنيا خسته شده‌ام و از خدا مرگ مي‌طلبم. حضرت فرمود: از خدا حيات و زندگي بخواه براي آنكه او را اطاعت كني، نه آنكه به نافرماني‌اش آلوده شوي. پس اگر زنده باشي و به اطاعت خدا بپردازي، برايت بهتر از آن است هك بميري و نه معصيتي از تو برآيد و نه طاعتي.

مردي برخاست و پرسيد:

«يابن رسول الله ما بالنا نكره الموت و لا نحبه؟ قال الحسن عليه‌اسلام: أنكم اخربتم اخرتكم و عمرتم دنياكم، فأنتم تكرهون النقلة من العمران الي الخراب»

اي فرزند رسول خدا، چرا مرگ براي ما ناخوشايند است و آن را دوست نمي‌داريم؟ امام حسن(ع) فرمود: همانا شما آخرتتان را ويران و دنيايتان را آباد كرده‌ايد، از اين‌رو، عزيمت از آبادي به ويرانه را دوست نمي‌داريد.

امام صادق(ع) فرمود: رسول خدا(ص) فرمود:

«اكيس الناس من كان اشدّ ذكراً للموت»

زيركترين مردم كسي است كه بيش از همه به ياد مرگ باشد.

امام صادق(ع) مي‌فرمايد:

«ذكر الموت يميت الشهوات في‌النفس و يقلع منابت الغفلة و يقوي القلب بمواعد الله و يرقّ الطبع و يكسر اعلام الهوي و يطفي نار الحرص، و يحقر الدنيا و هو معني ما قال النبي صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: فرك ساعة خير من عبادة سنة»

ياد مرگ شهوات را در نفس مي‌ميراند و غفلت را ريشه كن مي‌سازد، و دل را به وعده‌هاي خداوند نيرو مي‌بخشد، و طبع را نازك و رقيق مي‌گرداند، و پرچمهاي هوي را مي‌شكند و آتش حرص را خاموش مي‌كند و دنيا را حقير مي‌كند و اين معناي سخني است كه پيامبر(ص) فرمود: يك ساعت تفكر بهتر از يك سال عبادت است.

رسول خدا(ص) فرمود:

«افضل الزهد في‌الدنيا ذكر الموت و أفضل العبادة ذكر الموت و أفضل التفكر ذكر الموت، فمن اثقله ذكر الموت و جد قبره روضة من رياض الجنة»

برترين زهد در دنيا، ياد مرگ است و برترين عبادت، ياد مرگ است و برترين تفكر، ياد مرگ است. كسي كه زياد به ياد مرگ باشد، گور خود را باغي از باغهاي بهشت مي‌يابد.

امام صادق(ع) از پدر بزرگوارشان(ع) نقل فرمود كه:

«اتي النبيّ صلي الله‌عليه‌وآله‌وسلم رجل فقال، ما لي احب الموت؟ فقال له: اللك مال؟ قال: نعم، قال: فقدمته؟ قال: لا قال: فمن ثمّ تحبّ الموت»

مردي به محضر پيامبر خدا(ص) آمد و عرض كرد: چرا من مرگ را دوست ندارم؟ حضرت فرمود: آيا مالي داري؟ گفت:‌ آري حضرت فرمود: به همين دليل مرگ را دوست نداري.

آياتي دربارة تفكر در معاد

(ولو تري اذ يتوفي الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقو عذاب الحريق) 

و اگر ببيني آن هنگام كه فرشتگان، جان كفر پيشگان را مي‌گيرند و بر صورتها و پشتهايشان مي‌زنند در حاليكه مي‌گويند عذاب سوزان را بچشيد.

(ولو تري اذ الظالمون في غمرات الموت و الملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحقّ و كنتم عن آياته تستكبرون) 

و اگر ببيني آن هنگام كه ستمكاران در سكرات مرگ گرفتارند و فرشتگان براي قبض روح آنها دست گشوده‌اند و به آنها مي‌گويند جانتان را از تن، به در كنيد؛ امروز براي مجازات عذاب و خواري كشته مي‌شويد، چون در برابر خدا سخن ناحق مي‌گفتيد و در برابر آياتش كبر مي‌ورزيديد.

(افحسبتم انمّا خلقناكم عبثاً و انپكم الينا لا ترجعون) 

ايا پنداشته‌ايد كه شما را بيهوده آفريديم و شما به سوي ما برگردانده نمي‌شويد.

(و ضرب لنا مثلاً و نسي خلقه قال من يحي العظام و هي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرّةً و هو بكلّ خلقٍ عليم) 

در حالي كه آفرينش خود را فراموش كرده بود، براي ما مثلي زد و گفت: چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي‌كند؟ بگو همو آنها را زنده مي‌كند كه بار اول بدانها زندگي بخشيد و او به هر كاري داناست.

(يا ايها الناس اتّقوا ربّكم انّ زلزلة السّاعة شيٌ عظيم. يوم ترونها تذهل كلّ مرضعةٍ عما ارضعت و تضع كلّ ذات حملٍ حملها و تري النّاس سكاري و ما هم بسكاري و لكنّ عذاب الله شديد) 

اي مردم از پروردگارتان پروا كنيد، همانا زلزلة روز قيامت حادثه‌اي عظيم است. چون هنگامه آن روز را ببينيد، تمام زنان شيرده، اطفال خود را از ياد مي‌برند و هر زن باردار، رحم را بيفكند، و مردم را مست بيني، در حالي كه مست نيستند و ليكن عذاب خداوند شديد است.

رذيلت سوم‌: غفلت

يكي از اضداد تفكر، غفلت است كه صفت بس، ناپسند است. بنا به فرمودة قرآن‌كريم، اين صفت ناپسند، انسان را از انسانيت خارج مي‌سازد و حداقل موجب كوري دل و از بين رفتن بصيرت مي‌گردد و سرانجام، انسان را به جهنم مي‌افكند. 

خداوند متعال مي‌فرمايد:

(و لقد ذرانا لجهنّم كثيراً من الجنّ و الانس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون) 

و محققاً، بسياري از جن و انس را براي جهنم واگذارديم، چه آنكه آنها را دلهايي بي‌ادراك و معرفت است، و ديده‌هايي بي‌نور و بصيرت، و گوشهايي ناشنواي حقيقت؛ آنها، همان مردمي هستند كه غافل شدند.

(اولئك الذين طبع الله علي قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئك هم الغافلون) 

هم اينان هستند كه خدا بر دلها و گوشها و چشمهايشان مهر زده است و اينان، همان مردم غافلند. اين صفت، ناپسند پيامدهاي بسيار سوي دارد كه موجب زيان دنيا و آخرت است. اينك برخي از آنها را بيان مي‌كنيم:

مفاسد غفلت

الف) غافل شدن از مراقباني است كه انسان را در تنهايي و نيز در ملاء عام زير نظر دارند كه هنگام بحث از قانون مراقبه، از اين مراقبان سخن به ميان آمد.

اگر اين صفت ناپسند، جز غفلت از مراقبت خداوند متعال، پيامدي نداشته باشد، براي ناپسندي آن كافي است و در قرآن اين سخن بارها تكرار شده است. كه:

(و ما الله بغافلٍ عمّا تعملون) 

و خدا از آنچه كه مي‌كنيد غافل نيست.

بايد توجه داشت هك غفلت از مراقبت خداوند متعال، صفتي بس ناپسند است.

ب) غفلت از خشم خداي تعالي.

خداوند مي‌فرمايد:

(افامن اهل القري ان ياتيهم باسنا بياتاً و هم نائمون. او امن اهل القري ان ياتيهم باسنا ضحيً و هم يلعبون. افامونا مكر الله فلا يا من مكر الله الا القوم الخاسرون) 

آيا اهل شهر و ديار، از آن ايمنند كه شبانگاه كه در خوابند، عذاب ما آنها را فراگيرد؟ ايا اهل شهر و ديار از آن ايمنند كه روزي كه سرگرم بازيچة دنيا هستند، عذاب ما آنها را فرا رسد؟ آيا از مكر خدا غافل و ايمن گرديده‌ايد؟ كه از آن غافل نشوند مگر مردم زيانكار.

(و لا تحسبّن الله غافلاً يعمل الظّالمون انّما يؤخپرهم ليومٍ تشخص فيه الابصار. مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتدّ اليهم طرفهم و اقئدتهم هواء) 

و هرگز مپندار كه خدا از كردار ستمكاران غافل است، بلكه كيفر ظالمان را به تأخير مي‌افكند تا آن روزي كه چشمهايشان در آن روز، خيره و حيران است. در آن روز سخت، آن ستمكاران، همه شتابان سر به بالا كرده و چشمها واله مانده و دلهايشان از شدت عذاب به دهشت و اضطراب است.

ج) غفلت از خود و استعدادها و كمالات خود كه ممكن است براي انسان حاصل شود اما به سبب غفلت، از آن كمالات محروم مي‌شود و استعدادهايش به هدر مي‌رود.

خداوند مي‌فرمايد:

(يا ايها‌ الذين آمنوا اتّقوالله و لتنظر نفس ما قدّمت لغدٍ و اتّقوا الله انّ الله خبير بما تعملون. و لا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الاسقون لا يستوي اصحاب النار و اصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون) 

اي اهل ايمان، خدا ترش شويد و هر نفسي بنگرد تا چه عمل براي فرداي خود پيش مي‌فرستد و از خدا بترسيد كه او به همه كردارتان به خوبي آگاه است. و شما مؤمنان مانند آنها نباشيد كه به كلي خدا را فراموش كردند، خدا نيز نفوس آنان را زا يادشان برد، آنها به حقيقت، بدكاران عالمند. هرگز اهل جهنم اهل بهشت با هم يكسان نيستند، اهل بهشت به حقيقت سعادتمندان عالمند.

(يا ايتها النّفس المطمئنّه ارجعي الي ربّك راضيةً مرضيّةً فادخلي في عبادي و ادخلي جنّتي)

اي نفس قدسي مطمئن و دل آرام، امروز به حضور پروردگارت باز آي كه تو خشنود از اوي و او راضي از توست. بازآي و در صف بندگان من در آي و در بهشت من داخل شو.

د) غفلت از عمر كه سرمايه و ذخيره و شرافت انسان است و نمي‌توان براي آن بهايي برشمرد و مي‌توان با غفلت از آن، خير دنيا و آخرت را از دست داد. چنان كه خداوند متعال مي‌فرمايد:

(و هم يصطرخون فيها ربّنا اخرجنا نعمل صالحاً غيرالذي كنا نعمل او لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النّذير فذوقوا فما للظالمين من نصيرٍ) 

و آن كفار، در آتش دوزخ، فرياد و ناله‌ كنند كه اي پرودرگار، ما را از اين عذاب بيرون آور تا بر خلاف گذشته به اعمال نيك بپردازيم. آيا شما را عمري مهلت نداديم و رسولان بر شما نفرستاديم تا هر كه قابل تذركر و پند شنيدن است، متذكر شود؟ و شما را بيم دهنده، بيم داد. پس امروز عذاب دوزخ را بچشيد كه ستمكاران را هيچ ياور و نجات دهنده‌اي نخواهد بود.

(رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تركت كلا) 

بارالها مرا به دنيا بازگردان تا شايد كارهاي شايسته‌اي را كه ترك كرده بودم به جاي آورم. به او خطاب شد كه هرگز نخواهد شد.

هـ) غفلت از قيامت، مرگ، بهشت و جهنم

خداوند مي‌فرمايد:

(الهيكم التكاثر حتي زرتم المقابر) 

شما مردم را، بسياري اموال و فرزند و عشيره، سخت غافل داشته است، تا آنجا كه به گور و ملاقات قبور رفتيد.

(يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذٍ ببنيه و صاحبته و اخيه و فصيلته التي تؤيه و من في الارض جميعاً ثمّ ينجيه كلا) 

كافر بدكار، آرزو كند كه كاش مي‌توانست فرزندانش را فداي خود سازد و از عذاب برهد و هم زن و بردارش و هم خويشان و قبيله‌اش كه هميشه حمايتش كردند و هر كه روي زمين است، همه را فداي خويش گرداند تا مگر آنكه خود از آن عذاب رهايي يابد، و هرگز نجات نيابد.

(جنات عدنٍ يدخلونها يحلّون فيها من اساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فيها حريز و قالوا الحمدالله الذي اذهب عنا الحزن انّ ربّنا لغفور شكور. الذي احلّنا دارالمقامة من فضله لا يمسّنا فيها نصب و لا يمسّنا فيها لغوب. و الذين كفروا لهم نار جهنّم لا يقضي عليهم فيموتوا و لا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفورٍ) 

همان بهشت ابدي كه در آن داخل شده، با زر و گوهرهاي آن به دست زيور بندند و جامه حرير در بر كنند و به سپاس آن نعمتهاي بي‌حساب، زبان به ستايش خدا گشوده و گويند حمد خدا را كه حزن و اندوهها ببرد. همانا، خداي ما بسيار بخشنده و پاداش دهنده است. شكر آن خدايي را كه از لطف و كرم، ما را به منزل دائمي بهشت وارد كرد كه در اينجا هيچ رنج و المي به ما نرسد و ابداً ضعف و خستگي نخواهيم يافت. و آنان كه كافر شدند، عذاب ايشان، آتش دوزخ است كه به پايان نرسد تا بميرند و تخفيف نيابد تا آسوده شوند، و اين گونه هر كافر لجوجي را كيفر مي‌كنيم.

و) غفلت از دنياي پست

(يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تعزنكم الحياة الدنيا و لا يغرنكم بالله الغرور)

اي مردم البته وعده خدا، حق و حتمي است. پس زنهار، زندگي دنيا، شما را فريب ندهد و از عقاب خداوند، عفو و كرمش سخت مغرورتان نگرداند.

(و يوم يعرض الذين كفروا علي النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في‌الارض بغير الحقّ و بما كنتم تفسقون) 

و روزي كه كافران را بر آتش دوزخ مواج سازند، شما لذات و خوشيهايتان را در زندگاني دنيا به شهوت‌راني و عصيان برديد و بدان لذات دنيوي برخوردار بوديد، پس امروز به عذاب ذلت و خواري مجازات مي‌شويد، چون در زمين به ناحق تكبر كرديد و راه فسق و تبهكاري پيش گرفتيد.

(و ما هذه الحياة الدنيا الا لهو و لعب و ان الدّار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)

اين زندگاني چند روزه دنيا، سرگرمي بازيچه‌اي بيش نيست و زندگاني، اگر مردم بدانند به حقيقت در آخرت است.

ز) غفلت از شيطان، دشمن آشكاري كه قرآن‌كريم بارها نسبت به آن هشدار داده است، از جمله:

(قال فبما اغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم ثمّ لا تينّهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن مشائلهم و لاتجد اكثرهم شاكرين) 

شيطان مذهب جبر را بنياد نهاد و گفت: چون كه مرا گمراه كردي، من نيز بندگانت را از راه راست كه شرع و آيين توست، گمراه گردانم. آنگاه از پيش روي و از پشت و طرف راست و چپ آنان در مي‌آيم، تا بيشتر آنان شكر نعمتت را به جاي نياورند.

(قال فبعزتك لا غوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين) 

شيطان گفت: به عزت و جلال تو قسم كه تمام خلق را گمراه خواهم كرد، مگر خاصان از بندگان را كه براي توخالص شدند.

ح) غفلت از نعمات نهان و آشكار الهي

خداوند مي‌فرمايد:

(الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض و اسبغ عليكم نعم ظاهرةً و باطنةً) 

آيا شما مردم، مشاهده نمي‌كنيد كه خدا انواع موجوداتي را كه در آسمانها و زمين است براي شما مخسر كرده و نعمات ظاهر و باطن خود را براي شما فراوان فرموده است؟

ط) بعد از غفلت از اين نعمات، غفلت ديگري بعد از آن مي‌آيد و آن فرو نهادن سپاسگزاري در برابر نعمات و ناسپاسي كردن است. خداوند متعال مي‌فرمايد:

(لئن شكرتم لا زيدنكم و لئن كفرتم ان عذابي لشديد) 

شما بندگان، اگر شكر نعمت به جا آوريد، بر نعمت شما مي‌افزاييم و اگر كفران كنيد، به عذاب شديد گرفتارتان مي‌كنيم.

(و ضرب الله مثلاً قريةً كانت امنةً مطمئنةً رزقها رغدً من كل مكانٍ فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون) 

و خدا مثل آورد، مثل شهري را كه در آن، امنيت كامل حكمفرما بود و اهلش در آسايش و اطمينان زندگي مي‌كردند و از هر جانب روزي فراوان به آنها مي‌رسيد، تا آنكه اهل آن شهر نعمت خدا را كفران كردند و خدا هم به موجب آن كفران و معصيت، طعم گرسنگي و بيمناكي را به آنها چشانيد.

ي) غفلت از قرآن‌كريم و عمل به آن تدبر در آيات آن، و چنين غفلتي بزرگترين مفسده است.

خداوند مي‌فرمايد:

(و من اعرض عن ذكري فانّ له معيشةً ضنكاً و نحشره يوم القيامة اعمي قال ربّ لم حشرتني اعمي و قد كنت بصيراً قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسي) 

و هر كس از ياد من اعراض كند، همانا معيشتش تنگ شود و روز قيامت نابينا محشورش كنيم. او در آن حال گويد: الها! چرا مرا نابينا محشور كردي و حال آنكه من بينا بودم. خدا به او مي‌فرمايد: آري چون آيا ما كه براي هدايت تو آمد، همه را به طاق فراموشي و غفلت نهادي، امروز هم ملائكه رحمت تو را فراموش خواهند كرد.

آنچه بيان شد خلاصة كلام بود كه تفصيل آن نيازمند كتابي جداگانه است و از خداوند مسئله داريم كه به ما توفيق دهد تا بر اساس آيات و روايات و سخنان بزرگان، كتاب مستقلي در اين باره بنگاريم. در اينجا بحث را با نقال كلامي از استاد علامه طباطبايي در هنگام مرگشان به پايان مي‌بريم كه فرمود: «توجه، توجه، توجه».

آياتي دربارة غفلت

(و لقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن و الانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعين لا يبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون) 

و محققاً بسياري از جن و انس را براي جهنم واگذاريم، چه آنكه آنها را دلهايي است بي‌ادراك و معرفت، و ديده‌هايي بي‌نور بصيرت و گوشهايي ناشنواي حقيقت آنها مانند چهارپايانند، بلكه بسي گمراهترند، زيرا قوة ادراك مصلحت و مفسده داشتند و باز عمل نكردند. آنها همان مردمي غافل هستند.

(فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايةً و انّ كثيراً من الناس عن اياتنا لغافلون)

پس ما امروز بدنت را براي عبرت خلق و بازماندگانت،‌ به ساحل نجات مي‌رسانيم، با آنكه بسياري از مردم از آيات قدرت ما سخت غافل هستند.

(ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياة الدنيا و اطمانوا بها و الذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأويهم النار بما كانوا يكسبون) 

البته آنهايي كه به لقاي ما دل نبسته و اميدوار نيستند و به زندگي حيواني و پست دنيا، دل خوش و دل بسته‌اند، و آنهايي كه از آيات و نشانه‌هاي ما غافلندن، هم اينان هستند كه عاقبت به كردار زشت خود در آتش دوزخ مأوا مي‌گيرند.

(يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا و هم عن الاخرة هم غافلون) 

آنان به امور ظاهري دنيا آگاهند و آز عالم آخرت به كيل بي‌خبرند.

(سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض يغير الحق و ان يروا كل آيةٍ لا يومنوا بها و ان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً و ان يروا سبيل الغي يتخذوة سبيلاً ذلك بانهم كذبوا باياتنا و كانوا عنها غافلين) 

من آنان را كه در زمين به ناحق و از روي كبر دعوي بزرگي كنند، از آيات رحمتم روگردان و دور گردانم، كه هر آيتي ببينند به آن ايمان نياورند و اگر راه رشد و دايت يابند. پيش گيرند. اين بدين جهت بود كه آيات خدا را تكذيب كرده و از فهم آن غافل و دور شدند.

(و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما كنا عن الخلق غافلين) 

و همانا ما فوق شما، هفت آسمان را فراز يكديگر آفريديم و لحظه‌اي از توجه به خلق غافل نبوده و نخواهيم بود.

(و اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم الست بربكم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين) 

و به ياداور هنگامي كه خداي تو از پشت فرزندان آدم، ذرية آنها را بر گرفت و آنها را بر خود آگاه ساخت كه من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: بلي، ما به خدايي تو گواهي مي‌دهيم؛ كه ديگر در روز قيامت نگوييد ا از اين واقعه غافل بوديم.

(اقترب للناس حسابهم و هم في غفلةٍ معرضون) 

روز حساب مردم بسيار نزديك شد و مردم سخت غافلند و اعراض مي‌كنند.

(و اقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفرو يا ويلنا قد كنا في غفلةٍ من هذا بل كنا ظالمين) 

آنگه وعده حق بسيار نزديك شود و ناگهان چشم كافران از حيرت فرو ماند و فرياد كننده‌اي گويد: واي بر ما كه از اين روز غافل بوديم و سخت به راه ستمكاري شتافتيم.

(و انذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر و هم في غفلةٍ و هم لايؤمنون) 

و اي رسول ما، امت را از روز غم و حسرت بترسان كه آن  روز، ديگر كارشان گذشته است و مردم، سخت از آن روز غافلند و به آن ايمان نمي‌آورند.

(من يضلل الله فلا هادي له و يذرهم في طغيانهم يعمهون) 

هر كه را خدا گمراه خواست، هيچ‌كس راهنماي او نباشد و چنين گمراه را، خدا واگذارد تا در طغيان و سركشي به حيرت و ضلالت بماند.

(قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) 

بگو آن خداست، آنگاه آنها را بگذار تا به بازيچة خود فرو روند.

(ذرهم ياكلوا و يتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون) 

اي رسول ما، اين كافران را به خوردن و خواب طبيعت و لذات حيواني واگذار تا آمال و اوهام دنيوي آنان را غافل گرداند تا نتيجة اين كامراني بيهوده را بهزودي بيابند.

(فذرهم يخوضوا و يلبوا حتي يلاقوا يومهم الذي يوعدون) 

اي رسول، كافران را بگذار تا به عالم حيوانيت فرو روند و به بازيچه، سرگرم باشند تا روزي كه به آنها وعده داده شده است، ببينند.

(فذرهم حتي يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) 

اي رسول ما، اينان را به جهل خود رها كن تا به روز سختشان كه آن روز يكسر هلاك مي‌شوند، عاقبت برسند.

رواياتي دربارة غفلت

جابر مي‌گويد:

«دخلت علي ابن أبي جعفر(ع) فقال: يا جابر و الله اني لمحزون و اني لمشغول القلب!

قلت: جعلتُ فداك، و ما شغللك و ما حزن قلبك؟

فقال: يا جابر انّه من دخل قلبه صافي خالص دين شغل قلبه عما سواه

يا جابر ما الدنيا و ما عسي أن تون الدنيا؟ هل هي الا طعام أكلته أو ثوب لبسته او أمراة اصبتها؟

يا جابر انّ المؤمنين لم يطمئنّوا الي الدنيا ببقائهم فيها و لم يأمنوا قدومهم الاخرة.

يا جابر الاخرة دار قرار، و الدنيا دار فناء و زوال، و لكن اهل الدنيا اهل غفلة،  كان المؤمنين هم الفقهاء اهل فكرة و عبرة، لم يصمهم عن ذكر الله ما سمعوا باذانهم و لم يعمهم عن ذكر الله ما رأوا من الزينة ففازوا بثواب الاخرة فازوا بثواب الاخرة كما فازوا بذلك العلم»

به حضور امام باقر(ع) رسيدم. آن حضرت فرمودند: اي جابر،‌ سوگند به خدا، من محزون و دل مشغولم. عرض كردم: فدايت شوم، سبب دل مشغولي و اندوه شما چيست؟ پس فرمود:‌اي جابر هر كه دين ناب و خالص خدا بر قلبش در آيد، از هر چه جز خداست دل بركند.

اي جابر، دنيا چيست و چه مي‌تواند باشد؟ آيا دنيا، جز غذايي است كه خورده‌اي يا لباسي كه پوشيده‌اي يا زني كه اختيار كرده‌اي؟

اي جابر، همانا مؤمنان راستين به بقاي خويش در دنيا دل نبسته‌اند و هيچ‌گاه از انديشة رسيدن به آخرت آسوده نيستند.

اي جابر، آخرت، منزل آرامش و دنيا، خانه فنا و زوال است و ليكن اهل دنيا، اهل غفلتند و گويي كه مؤمنان ژرف‌نگر انديشمند و عبرت‌آموز هستند كه آنچه با گوشهايشان مي‌شنوند و آن زينتهايي كه مي‌بينند، آنها را از ياد خدا غافل نمي‌سازد. پس به پاداش آخرت دست يافتند، آن چنان كه به اين آگاهي رسيدند.

امام صادق(ع) از اميرمؤمنان(ع) روايت كردند كه حضرت فرمودند:

«لمتان: لمة من الشيطان و لمة من الملك، فلمة الملك، الرقة و الفهم، و لمة الشيطان، السهو و القسوة»

آدمي، دو مونس و همدم دارد:‌ مونسي از شيطان و مونسي از فرشته پس مونسي كه از جانب فرشته است، رقت و فهم مي‌باشد و مونسي كه از جانب شيطان است،‌ غفلت و سنگدلي است.

امام صادق(ع) فرمود:

«ان كان الشيطان عدواً فالغفلة لماذا؟ و ان كان الموت حقاً فالفرح لماذا؟» 

اگر شيطان، دشمن است، پس چه جاي غفلت است؟ و اگر مرگ حق است، پس چه جاي شادماني است؟

امام رضا(ع) به نقل پدرانش از اميرمؤمنان(ع) نقل كردند كه حضرت فرمود:

«كلما الهي عن ذكر الله فهو من المسير»

هر چند موجب غفلت از ياد خدا گردد، مصداق «مسير» است.

علي‌بن‌جعفر از برادرش نقل مي‌كند كه امام صادق(ع) فرمود:

«اوحي الله عزوجل الي موسي عليه‌السلام يا موسي لا تفحر بكثرة المال و لا تدع ذكري علي كل حال،‌فان كثرة المال تنسيء الذنوب و ان ترك ذكري يقسي القلوب»

خداوند عزوجل به موسي عليه‌السلام وحي فرمود كه اي موسي از مال بسيار شادمان مشو و در هيچ حالتي از ياد من غافل مشو، همانا مال بسيار، گناهان را از ياد انسان مي‌برد و غفلت از ياد من، دلها را سخت مي‌سازد.

امام صادق(ع) فرمود:

«اعراف القلوب علي اربعة انواع: رفع و فتح و خفض و وقف، فرخ القلب في ذكرالله، و فتح القلب في الرض عن‌الله، و خفض القلب في الاشتغال بغير الله و وقف القلب في الغفلة عن الله الا تري ان العبد اذا ذكر الله بالتعظيم خالصاً ارتفع كل حجاب كان بينه و بين الله من قبل ذلك. و اذا انقاد القلب لمورد قضاء الله بشرط الرضا عنه كيف ينفتح القلب بالسرور و الروح و الراحة. و اذا اشتغل قلبه بشي‌ء من اسباب الدنيا كيف تجده اذا ذكر الله بعد ذلك و آيات منخفضاً مظلماً كبيت خراب خاوياً، و ليس فيه العمارة و لا مونس و اذا غفل عن ذكر الله كيف تراه بعد ذلك موقوفاً محجوباً قد قسي و أظلم منذ فارق نور التعظيم»

اعراب قلبها چهار نوع است: رفع، فتح خفض و وقف. رفع قلب، در ياد خداست و فتح قلب،‌ در خشنودي از خداست و خفض قلب، در سرگرم شدن به خداست و وقف قلب، در غفلت از خداوند است. آيا نمي‌بيني هنگامي كه بنده از روي اخلاص، خدا را به بزرگي ياد مي‌كند، تمام حجابهايي كه بين او و خداوند وجود دارد از بين مي‌رود. و آيا نمي‌بيني آن هنگام كه قلب در برابر قضاي الهي با رضايت خاطر خاضع مي‌شود، چگونه با شادماني و آرامش و آسايش، گشايش مي‌يابد.  آنگاه كه دل آدمي به يكي از اسباب دنيوي سرگرم شود، و سپس به ياد خدا و آيات او افتد،‌ چگونه او را همانند ويرانه‌اي فرو ريخته، در هم شكسته و تاريك مي‌يابي كه در آن نه از آبادني نشان است و نه از يار و همدمي در آن. و آنگاه كه از ياد خدا غافل شود، چگونه آن را در بند و حجاب مي‌بيني، چنان كه از نور بزرگداشت ياد حق، سنگدل و تيره مي‌شود.

از پيامبر(ص) روايت است كه حضرت فرمودند:

«علي كلّ قلب جاثم من الشيطان، فاذا ذكر اسم الله خنس و ذاب، و اذا ترك ذكر الله التقمه الشيطان فجذبه و اغواه و استزله و أطغاه»

بر هر قلبي از شيطان، كابوسي است، پس چون نام خدا را ببرد از او دور شود و ذوب گردد و چون از ياد خدا غافل شود، شيطان او را در كام خود فرو مي‌برد، او را جذب كرده، مي‌فريبد و به لغزش  طغيان وا مي‌داردد.

رسول خدا(ص) فرمود:

«اغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال الي حال»

غافلترين مردم كسي است كه از دگرگوني اوضاع و احوال دنيا پند نگيرد.

رذيلت چهارم: مكر و فريب و نيرنگ

يكي از اضداد تفكر، مكر و فريب و نيرنگ است. بلكه مي‌توان گفت، نيرنگ، آن نوع فكري است كه به هنگام غلبة هواي نفس بر انسان، پديد مي‌آيد. به عبارت ديگر، فريب، آن فكري است كه زير سلطة نفس اماره شكل مي‌گيرد و معناي آن منصرف كردن ديگري به طور پنهاني از كاري است كه وي در صدد انجام آن است بي‌آنكه او متوجه گردد.اگر اين كار در مورد كارهاي شر صورت گيرد، مكري پسنديده و نيكو است و اگر در مورد كارهاي خير انجام شود، مكر سوء و ناپسند به شمار مي‌آيد. خداوند متعال مي‌فرمايد:

(و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين) 

و آنان دست به فريب زدند و خدا هم مكر كرد و خداوند بهترين مكركنندگان است.

و نيز مي‌فرمايد:

(يخادعون الله وهو خادعهم) 

آنان با خدا مكر و حيله كردند و خدا نيز با آنان مكر مي‌كند.

و نيز مي‌فرمايد:

(انهم يكيدون كيداً و اكيد كيداً) 

همانا، آنان دست به مكر و حيله زدند و من هم، با آنان مكر مي‌كنم. فريبكاري از مهلكات بزرگ است و گناه آن از گناه عمل ناپسند آشكار،‌ نسبت به ديگران بيشتر است.

محقق ارجمند، مرحوم نراقي در كتاب جامع‌السعادات مي‌نويسد:

«مكر ونيرنگ از مهلكات بزرگ است، زيرا آشكارترين صفت شيطان است و بيشترين سپاهيان او داراي اين صفت مي‌باشند و گناه آن از گناه آزار رساندن به ديگران به صورت آشكار، بيشتر است. زيرا در آن حالت، طرف مقابل با آگاهي از سوءقصد فرد مهاجم، احتياط مي‌كند و خود را در برابر او حفظ مي‌كند و چه بسا آزار او را دفع كند. اما فرد غافل، احتياط نمي‌كند، زيرا گمان مي‌كند كه اين فريبكار حيله‌گر، دوستدار و دلسوز اوست و بدين سان در لباس دوستي و محبت در معرض آزار و نيرنگ او قرار مي‌گيرد»

به طور خلاصه بايد گفت كه مكر و نيرنگ، كيفري دردناك را در دنيا و آخرت در پي خواهد داشت خداوند متعال مي‌فرمايد:

(يخادعون الله و الذين امنوا و ما يخدعون الا انفسهم و ما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً و لهم عذاب اليم) 

آنان در برابر خدا و مؤمنان دست به فريب زدند، ولي جز خودشان را نخواهند فريفت، در حالي كه نمي‌دانند. در دلهايشان مرضي است كه خدا بر آن، مرضي ديگر مي‌افزايد و براي آنان كيفري دردناك است.

(و الذين يمكرون السّيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئك هو يبور) 

و براي آنان كه با مكر و فريب، كارهاي زشت مي‌كنند، كيفري سخت خواهد بود و فريب آنان نابود خواهد داشت.

و نيز مي‌فرمايد:

(و لا يحيق المكر السّيي الاّ باهله فهل ينظرون الاّ سنّت الاوّلين فلن تجد لسنّت الله تبديلاً و لن تجد لسنت الله تحويلاً) 

و مكر زشت، جز اهلش، احدي را هلاك نخواهد كرد. آيا آنان جز سرنوشت پيشينيان انتظاري دارند؟ پس سنت خدا هرگز مبدل نمي‌شود و سنت خدا هرگز تغيير نمي‌پذيرد.

فريبكاري نوعي نفاق و دورويي است، از اين‌رو، گناهش بزرگتر و كيفرش شديدتر از سوء قصد آشكار، حتي اگر قتل باشد، است. مثلاً كسي با خوراندن سم، ديگري را به قتل مي‌رساند، گناهش بيشتر و بزرگتر از كسي است كه آشكار به كشتن ديگري دست مي‌زند زيرا آن قتل پنهاني، و از طريق سم، تحت پوشش احسان و نيكي انجام مي‌گيرد، چنانچه بعضي از خلفاي بني‌عباس از اين شيوه براي به شهادت رساندن امامان معصوم(ع) و برخي اولياي الهي استفاده كردند و فرد قاتل، منافق نيز هست و جايگاه منافق و در قعر آتش دوزخ است.

اگر كسي العياذ بالله با همسر برادر و دوستش خصوصاً در خانه او، زنا كند، او، هم زناكار است، هم منافق و خائن همچنين اگر كسي به مال برادر مؤمنش با مكر و فريب دستبرد بزند، او يك دزد منافق است. پس اگر گفته شود فريب و حيله و نيرنگ،‌ پليدترين رذايل و فريبكار در شمار منافقان است، سخني بجا و درست است و قرآن هم آن را تأييد مي‌كند، چنانچه در اوايل سوره بقره مي‌فرمايد:

(و من الناس من يقول امنا بالله و باليوم الاخر و ما هم بمؤمنين يخادعون الله و الذين امنوا)

و برخي از مردم، كساني هستند كه مي‌گويند ما به خدا و روز قيامت ايمان آورديم، در حالي كه مؤمن نيستند. آنان در برابر خدا و مؤمنان دست به فريب زدند.

و در سوره منافقون، خداوند به دوري جستن از منافقان چنين امر فرموده است: 

(فاحذرهم قاتلهم الله اني يؤفكون) 

پس، از آنان دوري كنيد. خدا آنان را بكشد؛ چقدر از حق باز مي‌گردند.

همچنين، قرآن‌كريم، كسي را كه پس از طلاق از روي مكر و فريب و براي آزار رساندن، به زن، به او رجوع مي‌كند، بسيار نكوهش كرده است تا بدان پايه كه او را در شمار استهزاء‌كنندگان آيات الهي محسوب داشته است.

خداودن متعال مي‌فرمايد:

(و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروفٍ او سرحوهنّ‌ بمعروفٍ و لا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آيات الله هزواً) 

و هرگاه زنان را طلاق داديد، بايد تا رسيدن عدة آنان، يا آنها را با خوبي در خانه نگاه داريد،‌ يا به نيكي رهايشان كنيد و نبايد آنها را به قصد آزار رساندن و ستم كردن بر ايشان، نگهداريد و كسي كه چنين كند، پس به راستي بر خود ستم كرده است و آيات خدا را به مسخره نگيريد.

خداوند. قوم يهود را به سبب حيله‌گري آنان پس از حرام شدن صيد ماهي در روز شنبه، مسخ فرمود. زيرا آنها حوضچه‌هايي ايجاد كردند و ماهيان را در روز شنبه به سوي آن سوق مي‌دادند و روز يكشنبه آنها را صيد مي‌كردند. خداي متعال فرمود:

(فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردةً خاسئين) 

پس، آن هنگامي كه سر پيچيدند از آنچه از آن نهي شده بودند، به آنان گفتيم كه بوزينگاني مطرود باشيد.

پس اگر در آيات و روايات،‌ در نكوهش مكر و فريب، هيچ سخني جز اين فرمودة خداي تعالي نبود كه آيات خدا را به مسخره نگيريد براي اين ادعا بس بود كه مكر و فريب و نيرنگ از پليدترين كارهاي زشت است.

آياتي دربارة نيرنگ

(يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئاً و لا هم ينصرون) 

آن روزي كه مكر و تدبيرشان، هيچ به كارشان نيايد و هيچ‌كس ياريشان نكند.

(فقاتلو اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفاً) 

(ذلكم و ان الله موهن كيد الكافرين) 

اين شما را نصيب شد و محققاً خدا سست و بي‌اثر كنندة مكر كفار است.

(ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب و ان الله لايهدي كيد الخائنين) 

يوسف گفت من اين كشف حال را نه براي خودنمايي، بلكه براي آن خواستم تا عزيز مصر بداند كه من هرگز در نهاني به او خيانت نكردم و بداند كه خدا هرگز خيانتكاران به مكر و خدعه را به مقصود نمي‌رساند.

(و ما كيد الكافرين الا في ضلالٍ) 

مكر و تدبير كافران، جز در ضلالت خسرانشان به كار نيايد.

(الم يجعل كيدهم في تضليلٍ) 

آيا كيد و تدبيري را كه انديشيده‌اند، تباه نكرد؟

(و املي لهم ان كيدي متين) 

و روزي چند، به آنها مهلت داديم كه همانا مكر و عقاب ما بس شديد به آنها رسد.

(ام يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون) 

يا كه مي‌خواهند با تو مكر و تزويري انديشند كه كافران خود به مكر گرفتارند.

(انهم يكيدون كيداً و اكيد كيداً) 

به راستي ايشان هر چه بتوانند كيد و مكر كنند و ما هم در مقابل مكرشان، مكر خواهيم كرد.

(و الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن) 

اگر تو حيله اينان را به لطف و عنايت خود از من دفع نفرمايي، به آنها ميل مي‌كنم.

آياتي دربارة‌ مكر

(و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين) 

و با خدا مكر كردند و خدا هم در مقابل با آنها مكر كرد و از هر كس، خدا بهتر مي‌تواند مكر كندد.

(و قد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً يعلم ما تكسب كل نفسٍ و سيعلم الكفار لمن عقبي الدار) 

و پيش از اين هم بسياري از كافران، مكر كردند، پس همه مكر و تدبيرها نزد خداست و او مي‌داند هر كس به چه كار و انديشه است و كافران به زودي خواهند يافت كه عاقبت خوش و منزل سعادت براي كيست.

(قد مكر الذين من قبلهم فاتي الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و آتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) 

و پيش از اين هم بسياري از كافران مكر كردند، ليكن خدا سقف بناي آنها را از پايه ويران كرد و بر سرشان فرو ريخت، و عذاب خدا از جايي كه نمي‌فهميدند، آنها را فرا رسيد.

(و مكروا مكراً و مكرنا مكراً و هم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعين) 

و آن كافران، مكر و حيله به كار بردند و ما آنها را از جايي كه هيچ نفهميدند، سخت به كيفر مكرشان رسانيديم. بنگر كه پايان مكرشان چه شد. عاقبت، ما آنها را از جايي كه هيچ  نفهميدند با بستگانشان هلاك كرديم.

(و كذلك جعلنا في كل قريةٍ اكابر مجرميها ليمكروا فيها و ما يمكرون الا بانفسهم و ما يشعرون) 

و بدينسان ما قرار داديم كه در هر دياري، رؤساي بدكار ستمگر با مردم آنجا مكر كنند، ولي در حقيقت، مكر جز با خويشتن نمي‌كنند و به اين هم آگاه نيستند.

(و اذا جاءتهم اية قالوا لن نومن حتي نوتي مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله و عذاب شديد بما كانوا يمكرون) 

و چون آيتي براي هدايت آنان نازل شد، گفتند: ما ايمان نياوريم تا مانند آنكه به رسولان خدا نازل شده، به ما نازل شود. خدا بهتر مي‌داند كه كجا رسالت خود را مقرر دارد. به زودي مجرمان را، خدا خوار سازد و عذابي سخت به واسطه مكري كه مي‌ورزيده‌اند بر آنان فرو فرستد.

(و الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد و مكر اولئك هو يبور) 

و بر آنان به مكر و تزوير اعمال بد كنند، عذابي سخت خواهد بود و نيز مكرشان به كلي نابود خواهد شد.

(افامونا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون) 

آنان پنداشتند كه از مكر خدا غافل و ايمن گرديده‌اند، ولي از آن غافل نشوند، مگر مردم زيانكار.

(فلما جاءهم نذير مازادهم الا نفورا. استكباراً في الارض و مكر السيي و لا يحيق المكر السئي الا باهله) 

و آنگاه كه رسول آمد، بر آنها چيزي جز مخالفت و نفرت نيفزود و بدين جهت كه مي‌خواستند در زمين تكبر و گردنكشي كنند و مكر انديشند و مكر زشت و نيرنگهاي بد، جز صاحبش، احدي را هلاك نخواهد كرد.

(و اذا اذقنا الناس رحمةً من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكراً ان رسلنا يكتبون ما تمكرون) 

ما هر گاه بر آدمي بعد از آنكه او را رنج و زياني رسيد، رحمتي فرستيم؛ آيا در اين صورت بايد براي محو آيات و رسولان حق، مكر و سياست به كار برند؟ بگو مكر و سياست الهي، كاملتر و سريعتر است كه رسولان ما، مكرهاي شما را خواهند نوشت.

رواياتي دربارة مكر

امام صادق(ع) فرمود:

«ان كان العرض علي الله عزوجل حقاً فالمكر لماذا»

اگر روبرو شدن با خدا عزوجل حق است، پس چه جاي مكر و فريب است.

امام حسن مجتبي(ع) از پدرش، اميرمؤمنان(ع) روايت كرد كه رسول خدا(ص) فرمود:

«المكر و الخديعة في النار»

جايگاه مكر و فريب، آتش دوزخ است.

امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) روايت كرد كه حضرت فرمودند:

«ليس منا ما ماكر مسلماً»

از ما نيست كسي كه مسلماني را فريب دهد.

حضرت علي(ع) فرمود:

«لولا ان المكر و الخديعة في النار لكنت امكر العرب»

اگر جايگاه مكر و فريب، آتش دوزخ نبود، هر آينه من فريبكارترين قوم عرب بودم.

زاذان گويد، شنيدم، علي صلوات‌الله‌عليه فرمود:

«لولا انّي سمعت رسول الل صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: ان المكر و الخديعة و الخيانة في النار لكنت امكر العرب»

از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمود: اگر جايگاه مكر و فريب و خيانت، آتش دوزخ نبود،‌ هر آينه من فريبكارترين قوم عرب بودم.

حضرت علي(ع) فرمود:

«لولا ان المكر و الخديعة في النار لكنت امكر الناس»

اگر جايگاه مكر و نيرنگ، آتش دوزخ نبود، هر آينه من فريبكارترين مردم بودم.
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